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فهرست



یا بزن؛ برای او مخاطره کن، دل به در
به هیچ چیز اعتماد نکن؛

هیچ کس جز عیسی؛
گناهکارانِ بینوا را نیکویی نتوان کرد.

جوزف هارْت

مسیح برای گرسنگان، نان؛ برای تشنگان، آب؛ برای 
برهنگان، جامه و برای مجروحان، شفا است. 

تمام آرزوهای آدمی در او یافت می‌شود. 
جان فلاوِل



به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور



این اثر را به پدرم تقدیم می‌کنم:
جیم پارکِر

از تو متشکرم که پدری دیندار و نمونه بودی؛
زیرا که در این دنیا، این بهترین هدیه برای من بود.

همچنین از تو متشکرم که جان فلاوِل را به من 
معرفی کردی.

ناتان. تی. پارکِر
دورهام - انگلستان / سال ۲۰۱۳



یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون، همــۀ کلیســاها ملــزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌ها باورهای اشتباهی وجود دارد و سعی شده  دربارۀ پیور
یک، خشــن و عبوس ارائه شــود، اما در  کــه از آنهــا تصویــری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده، خوش‌پوش،  واقعیــت پیور

شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطر فشــارها و جفاهــای بیش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حد، خیلی دوام نداشت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظــر گرفــت. زندگی‌نامه‌هــا و نوشــته‌های 
کــی از آن اســت کــه این افــراد، حقیقتــا گروهی خاص  آنهــا حا
یخ مسیحیت بوده‌اند. آنها به معنای واقعی، مسیحیان  در تار

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بالغی بودند که برخلاف مسیحیت عصر ما به دنبال شهرت، 
ی نبودنــد. آنهــا به‌راســتی  مقــام، پــول، موفقیــت و خودمحــور
ابرانســان‌ و قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی 
کــه به‌درســتی خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط 
کلام نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا،  شــنوندگان 
ی و جدیت نسبت به کتاب  عمل‌کنندگان کلام بودند. وفادار
ی، قداست و جلال خدا،  مقدس، الهیات عهد، مسیح‌محور
یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور از برجسته‌ترین و بنیادی‌ترین تا

بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌ها که معروف به طبیبان روح هستند؛ به مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 
بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 

را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
کتاب »هیچ کس جز عیســی«1 اثــر جان فــاوِل2 )1691-۱۶۲۸( 
مجموعه‌ای از نقل قول‌های برگزیده از آثار اوست که این ویژگی، 

آن را به گنجینه‌ای کوچک اما ارزشمند بدل کرده است.
فلاوِل یکی از خادمین و واعظین کلیسای مشایخی انگلستان 
و نویســنده‌ای برجســته در میان پیوریتن‌ها‌ بود. او تحصیل‌کردۀ 
کسفورد و از واعظینی بود که در »اخراج بزرگ« سال ۱۶۶۲ توسط  آ
پارلمان انگلستان از منصب خود خلع شد، اما همچنان در خفا 

به موعظۀ انجیل ادامه داد.
جذابیــت ایــن کتــاب در مختصر و مفید بودن آن اســت که 
آن را بــرای تنبل‌تریــن و بی‌حوصله‌تریــن خوانندگان هم جذاب 
می‌کند. برای خوانندگان علاقه‌مند، اســامی تمام کتبی که این 

کتاب از آنها اقتباس شده در پاورقی مربوطه ذکر شده‌ است.
ک« شــرح حــال مفصلــی از  در انتهــای کتــاب »شــهوت ناپــا
زندگــی جــان فــاوِل و نوشــته‌های او آمــده، کــه شــما را تشــویق 
یتــن، این کتــاب را نیز  می‌کنــم برای آشــنایی بیشــتر بــا این پیور

تهیه کرده و بخوانید.

1. Non But Jesus 2. John Flavel



باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ این مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنــار بقیۀ متون 
منتشرشــده توســط »ســازمان خدمــات مســیحی مکاشــفه«، 
همــۀ  تــا  شــود  مخاطبــان  ضمیــر  و  ذهــن  روشــنگری  باعــث 
خوابیــدگان از خــواب غفلــت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، 

مانند بالغان در روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

نیما علیزاده
شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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مقدمه

و  از بخش‌هــای خواندنــی  اقتبــاس  کتــاب شــامل ۳۸۴  ایــن 
گرچه  برگزیدۀ نوشــته‌های جان فلاوِل )۱۶۲۷ -  ۱۶۹۱( اســت. ا
ی گمنــام بــوده، ولــی اخیــرا موجی از  بــرای ســالیان متمــادی و
ســپاس و قدردانــی نســبت بــه این خــادم انجیل بــه راه افتاده 
اســت. فلاوِل شبان و نویســنده‌ای بود که عمدۀ خدمت خود 
را در شــهر ســاحلی دِوان ســپری کــرد. پــس از اتمــام تحصیــل 
کســفورد، در ســال ۱۶۵۰ در مقام خادم  در کالــج دانشــگاهی آ
کلیســای مشــایخی1 مشــغول بــه کار شــد. شــش ســال پــس از 
انتصابــش، بــه دارتمــوت رفــت و بــه دلیــل نامشــخص بــودن 
وضعیــت قانونــی فعالیت‌های خدماتی و بشــارت‌گرایانه‌اش، 

1. A Presbyterian Minister
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یکــردی غیرســنتی و مغایــر بــا جریان کلیســای اســقفی  کــه رو
کنــده و مخفیانــه بــه او اجــازۀ  داشــت، غالبــا بــه صــورت پرا
فعالیــت داده می‌شــد. او چنان قــدرتِ خواندگیِ الهی را برای 
ماندن در دارتموت احســاس می‌کرد که در دوران شــغلی‌اش، 
کــرد تــا بتوانــد بــه  دو مرتبــه پیشــنهاد یــک زندگــی مرفــه‌ را رد 
فعالیــت خــود در میــان »مــردم فقیــرش در دارتمــوت« ادامــه 
ی به آن گلۀ محقر و کم‌‌توقع  دهد. شاید ارادت و تعهدی که و
داشــت، ســبب شــد که عاقبت تا ســیصد و پنجاه ســال پس 
از خود در محافلی وســیع، چهره‌ای تاثیرگذار محســوب شود. 
ی از جملــه: جورج  جــان فــاوِل تاثیر بســزایی بــر افراد مشــهور
وایت‌فیلــد1، جاناتان اِدواردز2، جان وِســلی3، چارلز اِســپِرجِن4 
و همچنیــن، دو تــن از رؤســای جمهــور ایالات ‌متحــده ‌ــ جان 
آدامــز5 و بنجامیــن فرانکلین6 ـــ و نیز قاضی ســموئیل ســیوال7 
گون فــاوِل از ســال ۱۶۶۴  نیــز داشــته اســت. نوشــته‌های گونا

کنون، بیشتر از ۷۲۰ مرتبه تجدید چاپ شده است. تا
در طی تکمیل کردن پایان‌نامۀ دکترای خود در باب الهیات 
فــاوِل، متوجه شــدم کــه برای پیدا کردن اســتدلال‌ بــرای دفاع 
از بحثــم، عمیقــا مشــغول کنــدوکاو در نوشــته‌های او هســتم. 
هــدف یــک پژوهشــگر این اســت کــه ابزار خــود را به ســمت و 
1. George Whitefield 2. Jonathan Edwards
3. John Wesley 4. Charles Spurgeon
5. John Adams 6. Benjamin Franklin
7. Samuel Sewall
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گرچه باعث  ســویی مفید هدایت کند، اما در کمال تعجب )ا
مســرت من اســت( این فلاوِل بود که بارها و بارها مرا به عرش 
الهی بلند می‌کرد. در چنین مواقعی، دست از قلم می‌کشیدم 

و خداوندِ جلال را پرستش و ستایش می‌کردم.
بــا تحــت‌ تاثیر قرار گرفتــن از ]مطالب[ »حلاوت مســیح«1 که 
حــاوی گزیده‌هایــی از رســالات ســموئیل راترفُرد2 اســت، قصد 
دارم به همین شــیوه با نوشــته‌های فلاوِل برخورد کنم. اِســپِرجِن 
یچارد سیبْز3،  یتن‌ها به اسم ر در رابطه با نوشته‌های یکی از پیور
با لحنی تحســین‌برانگیز چنین می‌گوید: »او کســی است که با 
یــد و المــاس می‌پاشــد!« در مورد جــان فلاوِل  دو دســتش، مراور
، مــا می‌توانیم همین ســخن را بر زبــان برانیم. نقــل قول‌های  نیــز
این کتاب از آثار شش‌جلدی فلاوِل اقتباس شده و موضوعاتی 
مانند اراده، تعالی مســیح، بهشت، تغییر مذهب، رنج و جلال 
را در بــر می‌گیرنــد. به‌عــاوه، واژه‌نامــه‌ای تخصصــی از واژگان 

غیررایج در انتهای کتاب نیز ارائه شده است.
تنها امید من برای خوانندگان کتاب، این اســت که به واسطۀ 
چنین »گوهری« بتوانند دل‌هایشــان را با عیســای مســیح، خدا و 
منجــی فلاول ســیراب کــرده و از او بهره‌مند شــوند. آثار فــاولِ در 
ک می‌خورند، اما اگر خواننده تنها ذره‌ای از مزایای  کتابخانه‌ها خا

فراوان آثار فلاولِ را دریابد، همان هم ارزشمند خواهد بود.

1. The Loveliness of Christ (the Banner of Truth Trust)
2. Samuel Rutherford 3. Richard Sibbes
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عیســای مســیح بایــد محور و اســاس تمام خطوطی باشــد که 
مــن در خدمت ترســیم می‌کنــم. در موعظات و رســالات خود 
گونــی نوشــته‌ام. لیکــن تمــام آنهــا نــوع  دربــارۀ موضوعــات گونا
تقلیل‌یافته‌ای از موعظات و کشــفیات عیسای مسیح است؛ 
 ] گیتــی وجــود دارنــد، ]او کــه در ایــن  از بیــن تمــام مباحثــی 
گر در این‌سو از بهشت، تنها یک  شیرین‌ترین مبحث است. ا
چیــز باشــد که ارزش وقت گذاشــتن و مطالعه کردن را داشــته 

باشد؛ همین امر است.
یست می‌کنید  اینکه در چنین جدایی و فاصله‌ای از خدا ز
ید، فقدان عظیمی اســت برای  و به‌نــدرت با او مصاحبت دار
شــما؛ گمــان مبرید کــه توانمندتریــن خادمان یــا بهترین کتب 
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قادرنــد شــک‌های شــما را برطــرف کننــد یــا بــه دل‌هــای شــما 
آرامش بخشند، آ‌ن ‌هم در حالی که رابطۀ شما با خدا کم‌رنگ 

شده است.
گــر ایــن دنیا را به‌ســان تئاتری تصور کنیم، بــاز هم آن‌چنان  ا
وســیع و بســیط نیســت کــه بتوانــد جــال و جبروت مســیح را 
نشــان دهــد یــا حتــی نیمی از ثــروت و غنایــی کــه در او نهفته 
اســت را عیان ســازد. این موارد در بهشــت، بهتر درک شــده و 
راجع ‌به آن راحت‌تر سخن گفته می‌شود. زیرا در آن ‌روز الهی، 
، همگان حمد و ثنای او را بیان می‌کنند؛  در آن اجتمــاع مُنــوَر
بــدون آنکــه زبانــی بــه لکنت افتــاده و قاصر شــود یا با نوشــتار 

خود، ضعف و خدشه‌ای ایجاد کند.
آه افســوس! من در وصف و برای ســتایش او می‌نویســم، اما 
به‌سان نور مهتاب! نمی‌توانم حتی نیمی از شکوه و شایستگی 
او را ســتایش کنم. در باب مســیح چه می‌توانم بگویم؟ شــکوه 
، چنان مســحورکننده اســت که آدمی را از  و جــال کبریایی او
بیان ناتوان می‌ســازد. آن هنگام که از هر زیبایی و حلاوتی که 
یم و تمامی  در مخلوقات این جهان اســت، اســتعاره‌ای بســاز
آفرینش را از زیورهایش عریان کنیم تا بتوانیم به جلال مســیح 
اذعان نماییم؛ افســوس و هزار افســوس! زبان ما از حمد گفتن 
بهر او ناتوان اســت. افسوس که حتی پس از انجام تمام اینها، 

ی انجام نداده‌ایم.1 هنوز هیچ کار
1. Fountain of Life, I:xviii.
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یم، شگفتی‌های نوینی در مسیح  گر تا ابد به او چشم بدوز  ا
هویدا خواهند گشت.1

گر  حــاوت و شــیرینی ایــن مبحث، چنــان ژرف‌ اســت که ا
ده‌ها هزار جلد نیز در باب آن نوشته شود، دل از آن سیر نشده 
یــم بگوییم، تکــرار یک  و تهــوع نمی‌گیــرد. مــا غالبا عــادت دار
چیز خســته‌کننده اســت، که به‌راســتی چنین هم هست، مگر 
اینکــه آن یــک چیــز به‌طــور بالقــوه و برجســته شــامل همه چیز 
باشــد، همان‌طور که مسیح است. در این صورت آن یک چیز 
هرگز خســته‌کننده نمی‌شــود، زیــرا هر گونه حلاوتی در مســیح 

وجود دارد.2
خــدا بــه فرزندان خود اجــازه می‌دهد تا نزد او گِلِــه کنند، اما 

3! نه از او
ای مسیحی مسکین! به سوی خدای خود شتابان شو و نزد 
. آن آرامشــی که  . جان خــود را در حضور او بریز او قربــت بگیــر
خواهانش هســتی، تنها نزد او یافت می‌شــود؛ بیهوده در جای 

دیگری به دنبال آن آرامش نباش.4
همه‌ چیز کهنه و فرســوده می‌شــود. لیکن مســیح نه فرسوده 
می‌شــود و نــه زوال می‌پذیرد. خون او هرگز خشــک نمی‌شــود. 
مســیح، دیروز و امروز و تا ابد همان اســت. همان‌طور که بدن 

1. Twelve Sacramental Meditations, VI:414.
2. Fountain of Life, I:23.
3. The Balm of the Covenant, VI:132.
4. England’s Duty, IV:254.
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ی فساد  او در قبر فاســد نشــد؛ محبت و هیچ ‌یک از فضایل و
نمی‌پذیرد و کاسته نمی‌شود. آن زمانی که مقدسین در آسمان 
گــر میلیاردها ســال نیز  بــرای ابدالآبــاد بــه او چشــم می‌دوزند؛ ا
بگذرد، طراوت و جمال و هیبت او کهنه نشــده و به‌ســان روز 

اول است.
ی منقضی می‌شود، 	 هر جمالی، طلوع و غروبی دارد و روز

امــا مســیح تــا بــه ابد پایدار اســت. خوشــی و ســرور ما نســبت 
بــه هر چیــزی، در ابتدای آشــنایی اســت. هرچه بــدان چیزها 
نزدیک‌تر شــویم یا تعدادشــان فزونی یابد، اشتیاق و مسرت ما 
نیز کمتر می‌شــود. لیکن هرچه بیشتر مسیح را شناخته و بدو 
نزدیک‌تــر شــوید، بیش از پیــش جلال او را می‌بینیــد. هرچه از 
منظرۀ نزدیک‌تری به مســیح بنگرید، ذهن شــما خوشی بیشتر 
و تازه‌تری می‌یابد. او هر روز تازه‌تر از دیروز می‌شــود و در عین 

حال، همان است که بود.1
یایی از عطایاست.2 قطره‌ای از فیض، بهتر از در

آن ایمانــی که عدالت مســیح را درمی‌یابــد، از لحاظ توان، 
ممکن اســت درجات متفاوتی داشــته باشــد، اما آن عدالت 
یافت‌شــده، بــرای جمیــع ایمانــداران یکســان اســت. یــک  در
تکه طلا ارزشــی واحد دارد، حال فرقــی نمی‌کند این تکه طلا 
در دســت یک کودک باشد یا در دست یک مرد بالغ. عجب 

1. Fountain of Life, I:270. 2. Fountain of Life, I:294.
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ایمــان نجات‌بخش و گرانبهایی!1
رحمــت و آمــرزش، بهــر فرومایه‌تریــن و بدتریــن گناهــکاران 
تدبیر شــده تا شوکت آن فیضِ بلاعوض و رایگان، در بالاترین 
حــد عیــان شــود. خــدا، گناهکارانــی چــون تــو را برمی‌گزیند تا 
شــوکت و جــال فیــض خــود را در تــو و بــر تــو هویــدا کنــد؛ او 
یافته‌ای، محبت بســیار  می‌داند تویی که آمرزش عظیمی را در

ید )لوقا ۴۷:۷(.2 خواهی ورز
مراقبت و التفاتی که خدا بهر تو در نظر گرفته، قافلۀ زندگی 
توســت و تــو را با امنیــت همراهی می‌کند تا بــه بندرگاه آرامش 

ابدی برسی.3
ی خود صادق هستند  ی از اشــخاصی که در دیندار بســیار
گرچه به بهشت راه می‌یابند  و ســرانجام به مقصد می‌رســند، ا
اما مانند این اســت که از دروازه‌هــای جهنم عبور می‌کنند. به 
‌مثابۀ کشــتی که از طوفان گذر کرده و به بندر می‌رســد. لیکن 
این کشتی در هم شکسته و دکل و بادبانش نابود شده است. 
خودعادلان4 به‌ســختی نجات می‌یابند، یعنی با ســختی‌های 

بسیار نجات می‌یابند.5

1. The Method of Grace, II:437.
2. England’s Duty, IV:154-5.
3. The Righteous Man’s Refuge, III:390.

4. منظور اشــخاصی هســتند که با تکیه بر اعمال، به دنبال نجات هســتند 
.ک اول پطرس 18:4(. )ر

5. Navigation Spiritualized, V:288.
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ما خیر و شر ارادۀ الهی را بر اساس لذت و آسایش جسمانی 
خود می‌سنجیم.1

آسایشــی کــه در آن ثــروت کلان وجود داشــته باشــد اما روح 
مرده و فرسوده باشد، ناچیز است.2

هــر شــامگاه، بایــد دل خــود را کنــدوکاو کنیــم و از ایــن دل 
بپرسیم: »ای دل! امروز کجا سِیر کردی؟ به چه می‌اندیشیدی؟ 
امروز رهسپار کدامین جاده شدی؟ امان از تو ای دل سرکش! 
امان از تو ای دل عاطل! نمی‌توانستی از پِی سرچشمۀ خوشی 
یــح بهتری هم  بگــردی؟ مگر از ســرگرم شــدن بــا آفریننــده، تفر

برای آفریده هست؟«3
، تَرَک  می‌توان گفت شــمع زندگانی، ســوخته و شیشــۀ عمــر
، خیلی اندک، باید ســپری  برداشــته، اما هنــوز چند شــبانه‌روز

ی!4 شود تا عاقبت نه شبی مانَد و نه روز
ی، در  هــر بــار  که برای هر طاعــت و عبادتی نزد خــدا می‌رو
: »ای جــان مــن! اینک خــود را  دل خلــوت نمــا و بــه خــود بگــو
ی می‌کنم که هر مخلوقی بدان مشــغول  مشــغول مهم‌ترین کار
بــوده؛ بــه پیشــگاه مهیب خــدا می‌روم تــا لحظــه‌ای در ابدیت 

مشغول شوم.«5

1. Balm of the Covenant, VI:99.
2. The Seaman’s Companion, V:395.
3. A Saint Indeed, V:505.
4. A Treatise of the Soul of Man, II:586.
5. A Saint Indeed, V:464.
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ید آنانی که در این جهان مرتبه‌ای رفیع دارند، به خود  نگذار
ببالند؛ و آنانی که پایین هستند، محزون شوند.1

کافی و بی‌قاعده از مســیح  گر با شــناختی نا نجات، حتی ا
باشد، ما را به بهشت می‌رساند )یوحنا ۲:۱۷(. لیکن شناختی 
با قاعده و نظام‌مند از مسیح، نه تنها ما را نجات می‌دهد، بلکه 

کنون بهشت را به درون ما می‌آورد )کولسیان ۳-۲:۲(.2 هم‌ا
آرامشــی  ، در  انســان‌های شــریر کــه بعضــی  حقیقــت دارد 
ظاهری جان می‌سپارند و بعضی انسان‌های نیکو در مشقت، 
چشــم از جهــان فــرو می‌بندند، اما هر دو در اشــتباه هســتند؛ 
اولــی بــه خاطــر وضعیــت خوبــش خــود را در بهشــت می‌بیند 
و دومــی، بــه خاطــر وضعیت بــدش خــود را بد می‌شــمارد. اما 
لحظاتــی بیش طول نخواهد کشــید که اشــتباه هــر دو برطرف 

می‌شود!3
کمکــی ویــژه بــرای اطاعــت اســت. و اطاعــت  روشــنایی، 

کمکی منحصربه‌فرد برای افزون کردن نور شماست.4
او ]عیسای مسیح[ برای مدت ‌زمانی از جانب خدا واگذارده 

شد، تا آدمیان برای ابد از جانب خدا واگذارده نشوند.5
توبــه، بــه چیــزی فراتــر از چنــد کلمــۀ ارزان بر علیه گنــاه نیاز 

دارد.6

1. A Sermon Preached at the Funeral of John Upton,VI:136.
2. Fountain of Life, I:21. 3. England’s Duty,IV:297.
4. Fountain of Life, I:143. 5. Method of Grace, II:247.
6. Method of Grace, II:62.
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این‌گونــه  ی  ســماو عاشــق  ایــن  عظیــم  و  بی‌همتــا  فیــض 
نمایان می‌شــود که عیســای مســیح از کنار میلیون‌ها مخلوقِ 
شــکوهمند و توانا می‌گذرد، بی‌آنکه به آنان پیشنهادی بدهد. 
ی بــه ســوی آنــان نمی‌گردانــد و دَرِ خانۀ ایشــان را نمی‌کوبد.  رو
لیکن ســراغ تــو را می‌گیرد، تویی که حقیر‌تریــن و کوچک‌ترین 
در بیــن مخلوقاتــی! امــا تــا فرمایــش خــود را بهر تو تمــام نکند، 

منزلت را ترک نمی‌نماید.1
اینکــه مســیح همــۀ ایمانــداران را بــه خانه، نــزد پدر مــی‌آورد، 
گاهی  سُــروری وصف‌ناشــدنی برایشان اســت. زیرا با وجود هر آ
و دانشــی کــه ایشــان از خــدا داشــتند و بــا وجود هــر نگاهی که 
بر حســب ایمان از خدا و مســیحِ ناجی داشــتند؛ باز هم در آن 
، جمیع خواهش‌های ایشان  ، شــگفت‌زده می‌شــوند. آن روز روز
انجام شــده و حاجت‌هایشــان روا گشــته؛ چون اینک به جایی 
کــه بایســتی در آنجــا باشــند و شــوق جــان خــود را  رســیده‌اند 

یافته‌اند.2 در
نجات‌یافتگان نباید در این دنیا و این‌سو از بهشت، انتظار 
آرامش و لذت کامل از خدا را داشته باشند. زندگی ایمانداران 
ی است. ایشان در حال  در این دنیا، ســیاحت و چشــم‌انتظار
نزدیک شــدن به خدا هســتند )اول پطرس ۴:۲( و خدا اســاس 
و آرامش جانشان است )عبرانیان ۹:۴(. چنانکه تا رودخانه‌ها 
یــا نریزنــد، آرام نمی‌گیرند، به همین‌ســان جانــی که احیا  بــه در
1. England’s Duty, IV:127. 2. Method of Grace, II:283.
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شده، تا در آغوش خدا آرام نگیرد، قرار نخواهد داشت.1
ی اســت که به سوی لذت الهی باز  مرگ برای مقدســین، در
می‌شــود؛ مســیحی که رو به‌ موت است تقریبا به خانه رسیده، 
اندکــی تقــا می‌کنــد و رنج می‌کشــد ولی عاقبت نــزد خدایش 
ی که  می‌رود؛ کســی که حضورش شــادمانی محض است. روز
این ســاحل را ترک می‌کنیم، در آن ســاحل متبارک ]آســمانی[ 
یــم، جایی که تا ابد صورت خــدا را نظاره کرده و  لنگــر می‌انداز

مسرور می‌شویم.2
از مــرگ، می‌توانیــد بطالــتِ مخلوقــات و پوچــی و ناچیــزیِ 

ید.3 بهترین چیزها در جهان را بیاموز
ی درست،  کیِ دل و داشتن منش و رفتار ی و پا خویشتندار
ی است که یک مسیحی می‌تواند در زندگی خود  مهم‌ترین کار

بدان مشغول باشد.4
ی، دلــی کــه دوســتدار  وه کــه مشــتاق دلــی نیکــو هســتم! آر
ی جویــد و بیشــتر بــا خــدا همقــدم  خــدا باشــد، از گنــاه بیــزار
یغ  شــود؛ خداوندا! مباد که ارزانی کردن چنین دلی را از من در
یغ کن امــا این خواهــش را رد  ی! هرچــه خواهــی از مــن در ســاز
مفرمــا! بــه من دلی عطا نما که ترس از تو در آن باشــد. دلی که 

یده و خوشی‌اش تو باشی!5 بیشتر به تو عشق ورز

1. Method of Grace, II:284. 2. Method of Grace, II:284-5.

3. Funeral of John Upton, VI:130.
4. A Saint Indeed, V:425. 5. A Saint Indeed, V:427.
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او حقیقتــا لبریــز و غنــی از فیــض اســت؛ فیضــی که تحت 
تاثیر غنایش نیست.1

 از بابــت اینکــه آرامــش ‌خاطــر داشــته باشــی به تــو می‌گویم 
گــر بــه صلاحت نبود، خدا تــو را با این مشــقات و دلتنگی‌ها  ا
درگیــر نمی‌ســاخت. غالبــا فغــان ســر می‌دهــی: »خداونــدا! 
چــرا اوضــاع این‌گونه اســت؟ چــرا تمــام روز نــالان و غمگینم؟ 
مدت‌هاســت که با این دل ســنگی دســت ‌به‌ گریبــان بوده‌ام، 
امــا این ســخت‌دلی در هم نشکســته اســت. سال‌هاســت که 
بــرای ایــن افــکار عبث دعا می‌کنــم و در برابرشــان مقاومت به 
خرج می‌دهم. لیکن همچنان گرفتار و حیران این افکارم. چه 
زمانــی دلی بهتر عایدم می‌شــود؟ متحمل درد زایمان شــده‌ام 
امــا چیــزی جز باد هــوا نزاییده‌ام! نــه رهایی یافته‌ام و نه فســاد 
درونــی مــن ســاقط شــده! ایــن دل را بارهــا و بارها به جلســات 
دعا، موعظه و آیین‌های کلیســایی برده‌ام و چشــم‌انتظار شــفا 
یافتنــش هســتم. لیکــن ایــن جراحــت نــه بســته می‌شــود و نه 

خونریزی‌اش قطع می‌شود!«
ای روح محزون و افســرده! باشــد که این ســخن تو را تســلی 
دهــد! خدا ایــن امر را به جهت منفعت تو مقــرر کرده؛ حتی با 

ی: وجود اینکه گِله‌ دار
1. زیــرا بــه ایــن ترتیب، به تــو رخصت می‌دهد کــه نظاره کنی 
طبیعــت قلــب تــو چگونــه بــوده و هســت؛ و متوجــه شــوی کــه 
1. A Saint Indeed, V:438.
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چــه فیــض بلاعوض و عظیمی به تو بخشــیده اســت. او اجازه 
می‌دهــد کــه ایــن تمرین‌های روحــی را تجربه نمایی تا پیشــانی 
خود را بر زمین بنهی و او را حمد گویی که خداوندِ جلال، چنین 
وزغ زشــتی را پذیرفتــه؛ او ایــن موجــود زشــت‌روی را در آغــوش 
کشیده است. دل سخت و فرومایۀ تو اگر در هیچ‌ چیزی خوب 
نباشد، در این مورد به‌خوبی عمل می‌کند که مشغول ستایش و 

خدمت خدا بوده و از پی آن فیض بلاعوض و بیکران بگردد.
2. این برای آن اســت که تو را پیوســته از تکیه کردن، یا حتی 
نگاهــی گذرا به عدالت یا برتری خودت بازدارد. خطایا و فســاد 
دل تو در هر جنبه از کارهایت مشخص می‌شود. همین مطلب 
باعث می‌شود تو انسانی عاقل و منطقی باشی تا حس کنی در 
کارهایــت کوتاهی کرده و قاصر آمــده‌ای. اگر متوجۀ این خطایا 
نمی‌شــدی و بدان‌ها نمی‌اندیشیدی، آیا ممکن نبود که خود را 
تحســین کرده و با اغراق، خود را دوســت بــداری؟ اگر علی‌رغم 
ک و مغرور داری، باز هم خطا می‌کنی،  اینکه می‌دانی قلبی ناپا

اگر این ناله و احوال را نداشتی، اوضاعت چقدر بدتر می‌بود؟
3. نکتــۀ آخــر اینکــه چنین احوالی باعث می‌شــود نســبت 
گــر چنیــن حــال و  بــه دیگــران، مهربان‌تــر و دلســوزتر باشــی؛ ا
احوالی از خودت و دلِ ســرگردانت نداشــتی، شــاید نسبت به 
ی  دیگران نیز که در مشــقت به ‌ســر می‌برند، این‌چنین دلســوز

نمی‌کردی.1
1. A Saint Indeed, V:508.
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دل آدمــی، پیــش از احیــاء شــدن، بدتریــن قســمت و پــس 
مقــر  انســان،  دل  اوســت.  قســمت  بهتریــن  شــدن،  احیــاء  از 
اصــول و منشــا اعمال اســت. خدا بــه دل می‌نگرد و شــخص 
، بایســتی به دل چشم بدوزد. سخت‌ترین مسئله  مســیحی نیز
هنگام تغییر کیش و مســلک، مجذوب ســاختن دل به سوی 
خداست و پس از تبدیل شدن، حفظ دل با خدا سخت‌ترین 
کیــدی کــه مذهــب وارد می‌ســازد در  عمــل اســت. تنگنــا و تا
یک و درِ بهشــت  همین اســت؛ اینجاســت کــه راه حیــات بار

تنگ می‌شود.1
چه بســیارند کســانی که به واســطۀ ارابه‌های لــذات دنیوی، 
بــه جهنــم رفته و در عین حال، عده‌ای دیگر با پُتکِ مصیبت 

راهی بهشت شده‌اند!2
مباد هیچ کس به غیر از بندگان گناه، اســیر خوف باشــند و 
مباد هیچ کس به غیر از آنانی که به شریر دل خوش کرده‌اند، 

از شریر بترسند.3
ک اســت. لیکن چه  مواجه شــدن با یک شــیر آزاد وحشــتنا

کسی از شیری که در قفس است می‌ترسد؟4
 ، آمیختــن فرایــض مذهبــی با روحیــه‌ای غافــل و بی‌بندوبار
زحمــت چندانی نمی‌طلبد، اما اینکه خود را به پیشــگاه خدا 
ببــری و اندیشــه‌های عاطــل و باطــل خــود را به حضــور جدی 

1. A Saint Indeed, V:423. 2. A Saint Indeed, V:438.
3. A Saint Indeed, V:450. 4. A Saint Indeed, V:451.
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ینــه‌ای در بر خواهد داشــت.  و مســتمر او گــره بزنــی، برایت هز
دســت یافتن به زبانی ســلیس و ساده در دعا و ادای سخن با 
عبارات مناســب و شایســته آســان اســت، اما شکستن دل به 
هنــگام اعتراف به گناه؛ ذوب شــدن در فیــض بلاعوض الهی 
ی و فروتن شدن واقعی  ؛ شرمسار ی به درگاه او هنگام شکرگزار
در برابــر درک قدوســیت بی‌نهایــت خــدا و حفــظ ایــن حالت 
نــه تنهــا در حیــن خدمــت، بلکــه بعــد از آن مطمئنــا همــراه با 

ناله‌ها، درد و رنج خواهد بود.
ظاهــر  آراســتن  و  گناه‌آلــود  به‌‌ظاهــر  اعمــالِ  نشــاندن  فــرو 
بیرونی زندگی به‌ نحوی زیبا کار طاقت‌فرســایی نیســت! حتی 
اشــخاص نفســانی با اصول رایج خود می‌تواننــد چنین کنند. 
کی  یشــه‌کنیِ فســاد درونی و حکم‌فرما ساختن راستی و پا اما ر

بر افکار و داشتن قلبی بی‌غل‌و‌غش امری دشوار است.1
فرامــوش نکــن خداســت که جمیــع مخلوقات را در دســت 
دارد و او پــدر توســت. او چنــان نســبت بــه تو رئــوف و مهربان 
اســت کــه تو نســبت بــه خویشــتن نیســتی؛ »هــر که دســت بر 
شــما نهد، بر مردمک چشــم او ]خداوند[ دســت نهاده است« 

یا ۸:۲(.2 )زکر
تــو می‌گویــی: »هرچــه در تــوان دارم انجــام می‌دهــم! لیکــن 
گــر آنچه را که  نمی‌توانــم بــا خدا همــدل بمانم.« ای جان من! ا

1. A Saint Indeed, V:428. 2. A Saint Indeed, V:451.
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انجام می‌دهی از صدقِ دل باشد؛ خداوند تلاش تو را با وجود 
اینکه پریشــان‌خاطر هســتی و دلت ناآرام اســت، می‌بیند. ]او 
می‌دانــد[ که هنــوز اندکی خوی وحشــی‌گری، حتی در بهترین 

اشخاص وجود دارد که بایستی فروتن شوند.1
کدلی‌مان  ی و پا به کمال رسیدن فیض در ما، به خویشتندار
بســتگی دارد. هرگز ندیده‌ام که فیــض الهی در جانی لاابالی و 
یشه کرده و  یشــه گرفته و رشــد کند؛ فیض در دل ر سبک‌ســر ر
یشه بگیرد و عمیق شود،  خوی می‌گیرد و هرچه بیشتر در دل ر

بیش از پیش شکوفا شده و ثمر می‌آورد.2
یک دل بی‌تفاوت، بهره‌ای از هیچ وظیفه یا آیینی که انجام 
می‌دهــد یا در آن شــرکت می‌جویــد، نمی‌برد؛ با ایــن حال این 
آیین‌ها، مجراهای فیض الهی هســتند که از طریق آنها فیض 
ی شــده و ثمربخش می‌گــردد. یک انســان با روحی  الهــی جــار
، می‌تواند از آیینی به آیین دیگر برود و تمام ایامش را  سبک‌سر
تحت بهترین تعالیم ســپری کند و با این وجود، در او بهبود و 
ی در بطن  تغییری مشــاهده نشــود؛ چرا که غفلت و اهمال‌کار
یشــه کــرده و هیچ تجلی آســمانی بر غنــای آن روح  وجــودش ر

تاثیر نمی‌گذارد )متی 4-3:13(.3
گرچــه خداوند حقِ در ســختی افکندن قومــش را برای خود 
محفــوظ نگــه داشــته، اما بــا وعده‌اش دســتان خود را بســته تا 
1. A Saint Indeed, V:431. 2. A Saint Indeed, V:435.

3. A Saint Indeed, V:436.
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یغ نــدارد. ای دل! ای دل متکبر  هرگــز محبتــش را از ایشــان در
مــن! خداونــد تمامی درخــت را با تمام خوشــه‌های فراغتی که 
یــد، بــه تو ارزانی داشــته اســت. آیا ســزاوار اســت  یــش می‌رو رو
یدن بــاد و افتادن چند برگی کــه خدا اجازۀ  کــه تو بــه خاطر وز
یغ  گر او محبت خود را در افتادنش را داده، ناخشــنود باشی؟ ا
می‌نمــود یــا پیمانــش را بــا جانم نادیــده می‌گرفت،  مــن دلیلی 
بــرای دلشکســتگی داشــتم. لیکــن او چنیــن نیســت و چنین 

نخواهد کرد.1
هیچ موجودی قادر نیســت علیه تو حرکت کرده و دســت و 

زبانی بجنباند، مگر به اذن او )خدا(.2
خــدا تو را برنگزید چون متعال هســتی. لیکن چون پســت و 

پایین هستی، همچنین تو را ترک نخواهد کرد.3
، مــال و دارایــی‌ات را از بیــن می‌بــرد؛  هنگامــی ‌کــه تقدیــر
دوســتان گرمابــه و گلســتانت بــا تــو غریبــی می‌کننــد، چــون 
واهمــه دارنــد مبــادا بداقبالی‌ات دامن‌گیر آنان هم بشــود، اما 
آیــا خــدا نیز بــا تو چنیــن رفتــار می‌کنــد؟ هرگز و هیــچ‌ وقت، 
یــرا او فرمــوده: »تــو را هرگــز وا نخواهم گذاشــت، و هرگز ترک  ز
نخواهــم کرد« )رســالۀ عبرانیــان ۵:۱۳(. چــه مصیبتی می‌بود 
کــت باعث می‌شــد به خدا دسترســی نداشــته  گــر فقــر و فلا ا
باشــی. لیکــن ]بــا وجــود چنیــن شــرایطی[ مثــل همیشــه قادر 

1. A Saint Indeed, V:441-2. 2. A Saint Indeed, V:442.

3. A Saint Indeed, V:442.
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ی.1 هستی آزادانه نزد خدا برو
تو آن‌چنان به قلب او )خدا( نزدیک هســتی که نمی‌تواند 
بــه تــو آســیب برســاند. هیــچ‌ چیــز بــه انــدازۀ بدگمانی‌هــای 
را  او  نمی‌توانــد  خــدا  نقشــه‌های  بــه  نســبت  تــو  بی‌اســاسِ 
، پروندۀ بیمارش  گر طبیبی مهربان و دلســوز ن ســازد. ا محزو
بــرای نجــات جانــش  را  را بخوانــد و بهتریــن دســتور‌العمل 
گــر بشــنود آن بیمــار  ارائــه دهــد، آیــا غمگیــن نخواهــد شــد ا
ک کرد!  یــاد می‌کشــد: »امــان از دســت آن طبیب! مــرا هلا فر
مــرا مســموم کــرد«؛ صرفــا بــه خاطر اینکــه طــی جراحی، درد 

است!؟2 کشیده 
در نظر داشــتن این موضوع که ممکن اســت خدا با چنین 
تدابیــر متواضع‌کننــده‌ای، در حال برآورده ســاختن آن چیزی 
کــرده و منتظــر بــوده‌ای، در  کــه مدت‌هــا برایــش دعــا  باشــد 
ناملایمــات بســیار موجــب تســکین و قــوت قلــب می‌گــردد. 
آیــا  ایــن ســبب مضطــرب شــوی؟ ای مســیحی!  از  بایــد  آیــا 
تــا بــه حــال بــه درگاه او دعــا نکــرده‌ای، مخصوصــا در رابطــه 
بــا ایــن مســائل کــه خــدا تــو را از گنــاه محفــوظ دارد، پوچی و 
نابسندگی مخلوقات را برایت آشکار کند و اینکه خدا، هوی‌ 
و هو‌س‌های تو را بزداید تا دلت در هیچ‌ خوشــی جز مســیح، 
آرامــش نداشــته باشــد. شــاید اینــک، خــدا با چنیــن ضربات 

1. A Saint Indeed, V:442. 2. A Saint Indeed, V:442.
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ی تو را روا می‌دارد.1 فروتن‌کننــده و تهی‌کننده‌ای آرزو
آیــا برایــت کافــی نیســت که خــدا آن‌چنان فیاض اســت که 
ی  مــرادت را بــرآورده می‌کنــد؟ تو چنان گســتاخی کــه توقع دار
ی، برایت بــرآورده  مــرادت را مطابــق بــا روشــی کــه مــد نظــر دار

سازد!2
می‌توانید ماتم کنید و چه بســا کــه باید هم چنین کنید، اما 
ی نماییــد. می‌توانید به خدا گِلــه کنید، اما گِله  نبایــد خودآزار
از خــدا حتی از طریق رفتار نامناســب و بــا زبان کردارت جایز 

نیست.3
لوتر در پایان وصیت خود چنین گفت: »خداوندا! تو به من 
همسر و فرزندان بخشیدی، من چیزی ندارم که برایشان به‌ جا 

بگذارم. لیکن ایشان را به تو می‌سپارم.«4
این حقیقت را در دل حفظ کن که هیچ مصیبتی برای صهیون 
رخ نمی‌دهــد، مگــر بــه ارادۀ خدای صهیــون؛ او اجــازه نمی‌دهد 

اتفاقی رخ دهد که سرانجام سبب خیریت قوم خود نشود.5
خــب همان‌طــور که لوتــر بــه مِلانکْتــون گفت، فیلیــپ باید 
دست از مدیریت دنیا بردارد:6 »به تو می‌گویم تنها بر حکمت 

1. A Saint Indeed, V:443. 2. A Saint Indeed, V:443.
3. A Saint Indeed, V:446. 4. A Saint Indeed, V:494.
5. A Saint Indeed, V:446.

 Desinat« :6. در ایــن قســمت لوتــر بــه زبــان لاتیــن بــه مِلانکْتــون می‌گویــد
Philippus esse rector mundi« کــه یعنــی: »فیلیــپ! تــو فرمانــروای دنیــا 

نیستی.«
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و قــدرت و محبــت بیکــران تکیــه کن، زیــرا تمامــی مخلوقات 
به واسطۀ آن در جنب ‌و جوش هستند؛ در رابطه با کلیسا ]هم 
کار  بِدان[ کار هیچ‌ کدام از ما فرمانروایی بر دنیا نیست، بلکه ]

ما[ تسلیم شدن به کسی است که فرمانروای عالم است.«1
تــرس، احساســی ضربه‌زننــده و عــذاب‌آور اســت. تــرس از 
کاه، کوه می‌ســازد و مســئله را بزرگ‌تر از چیزی که هست جلوه 
می‌دهــد. در نتیجه ترس، جان آدمی را بیشــتر از خودِ مشــکل 

اصلی زجر و عذاب می‌دهد.2
ی و مرحمتی که خدا  دلِ ترســان خود را با مرور کردن وفادار
؛ اینکه او در گذشته چطور هنگام  در گذشته داشته، آرام ساز
ســختی از تو مراقبت کرده اســت. ]مرور کــردن[ این تجربیات 

کی برای ایمان شما در شرایط بیابانی می‌باشد.3 به‌سان خورا
باید اعتراف کنم که فقر نیز همانند ثروت، وسوسه‌های خود 
را دارد، اما مطمئن هستم که »ثروت« بی‌بهره از این مزایای عالی 
[ پی می‌بری که محبتت به خدا چقدر  « است؛ ]هنگام فقر »فقر
یســت  صادقانه اســت. آن هنگام که قادر باشــی با تکیه بر او ز
کنی، کفایت را در او می‌یابی و پیوســته از خدا پیروی می‌کنی؛ 

حتی اگر تمام امور بیرونی با شکست مواجه شوند.4
بــه محــض اینکــه تــن بمیــرد، روحِ برخــوردار از فیــض، در 
حیات ابدی فرو می‌رود )رومیان 10:8-11(. هنگامی‌ که از این 

1. A Saint Indeed, V:447. 2. A Saint Indeed, V:453.
3. A Saint Indeed, V:454. 4. A Saint Indeed, V:463.
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ســاحل رهایی یابی، روحت بر بال فرشــتگان به پرواز درآمده و 
به سوی ساحل پرجلال ابدیت برده می‌شود.1

گاهــی پیــش از آنکــه دلی، تــکان خــورده، قوت یافتــه یا گرم 
شود، عبادت پایان می‌یابد. با این وجود، دلی که آماده باشد، 
مشــغول انجام کار خود می‌شود. چنین شخصی همان است 
که در موعظه، اولین جلوه را؛ در آیین کلیســایی، اولین نشــان 
یافت می‌کند.  را و در دعــای خلوت، اولین بوســۀ مســیح را در
گــر  کــه خــود احســاس نمــوده‌ام بــه شــما می‌گویــم: »ا آنچــه را 
دل‌هایی آماده‌تر و منظم‌تر برای موعظه و دعا می‌آوردید، دعا 
و موعظه به شــکل متفاوت‌تری برای شــما به نظر می‌رسید. در 

این صورت است که دلسرد و مایوس نمی‌شدید.«2
دل آدمــی همیشــه گرســنه و بی‌تــاب اســت و چیــزی بــرای 
گر خوشــی را در خــدا نجوید، در میان  خــوردن خواهد یافت. ا
مخلوقات به دنبال شکار می‌گردد و غالبا همه چیز را از کف 
می‌دهد و نافرجام می‌ماند. هیچ ‌چیز دل را در همقدم شــدن 
بــا خدا وفادار نمی‌کند، مگر آن شــیرینی که در همقدم شــدن 

با خدا می‌یابد.3
یــان تســلی کــم شــده و اوضــاع، به ســمت  هنگامــی‌ کــه جر
ســختی پیش مــی‌رود، بهترین دل‌هــا نیز مســتعد بدگمانی به 
سرچشــمۀ )لطف الهی( هســتند. زمانی که آردِ داخل بشــکه و 

1. A Saint Indeed, V:491. 2. A Saint Indeed, V:500.
3. A Saint Indeed, V:506.
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روغنِ داخل کوزه رو به اتمام می‌رود، ایمان و شــکیبایی ما نیز 
از دست می‌رود. دشوار است که بتوان دلی متکبر و بی‌ایمان 
را در سکوتی مقدس، با تسلیمی شیرین نزد خدا نگه داشت.
یم،  ی پر از غلات یا کیفی پــر از پول دار آن هنــگام کــه انبــار
صحبت کردن از اعتماد بر خدا برای نان روزانه ســاده اســت، 
گرچــه درخت انجیر  امــا اینکه به‌ســان حَبَقوق نبــی بگوییم: »ا
شــکوفه نیــاورَد، و میــوه در موهــا یافــت نشــود... لیکــن مــن در 
خداونــد شــادمان خواهــم بــود« مســلما کار ســاده‌ای نیســت 

)حَبَقوق ۱۷:۳(.1
ی نمودن در  برای من، ســپری کردن ســاعتی در خلوت و زار
پیشــگاه خــدا به خاطر فســاد درونی، بامعناتر اســت تــا اینکه 
ســاعت‌ها در ظاهر غیورانه ولی در باطن مُرده، برای خدمت، 
بزرگ‌نمایی کنم و جلوه و ظواهر را چاشنی کار سازم! عیسای 
مســیح بــا همیــن مــورد، مســیحیت راســتین را از مســیحیت 
.ک متــی ۵:۶(. یکــی بهــر کوچــه  نمایشــی متمایــز می‌کنــد )ر
ی می‌کنــد[ و  و کنیســه و بــرای جلــب انظــار عمومــی ]دینــدار
گرچــه از دیده‌هــا پنهان اســت، امــا در دل و در خانه  دیگــری ا

ی می‌کند.2 ]نزد خدا[ دیندار
هرگــز بــه خاطــر نداشــتن چیز‌هایــی کــه دیگــران دارنــد، که 
ممکن اســت به لعنت ابدی گرفتارشــان ســازد، پریشان‌خاطر 

1. A Saint Indeed, V:457. 2. A Saint Indeed, V:507.
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، بلکــه خــدا را متبــارک بخوان بــه خاطــر آن ‌چیزهایی که  نشــو
هیچ کس ندارد، جز محبوبان آسمانی.1

ی اینــک در جهنــم بــه‌ ســر می‌برنــد کــه مغــز و  افــراد بســیار
ی نیز در بهشت  فهمشان بهتر از تو بوده. در عین حال، بسیار

هستند که مانند تو از بدکار بودن دلشان گِله می‌کردند.2
بــه‌زودی، خداونــد به تمامــی این دل‌نگرانی‌هــا و دغدغه‌ها 
یش  ی فرا می‌رسد که قلبت چنانکه آرزو پایان خواهد داد. روز
ک شــده و از جمیــع ایــن ترس‌هــا و غم‌هــا رهــا  را داشــتی پــا
می‌گــردی. ]آن زمــان[ دیگــر لازم نیســت کــه فغــان ســر بدهی: 
، باطل و زمینیِ من!« آن هنگام که  »وای بر دلِ ســخت، مغرور
هــر تیرگــی از درک تو زدوده شــود و در شــفافیت بتوانی جمیع 
حقایق خدا را ببینی؛ آن اقیانوس بلورین حقیقی؛ آن زمان که 
هر چیز عبثی از اندیشــه‌هایت جدا شــود؛ آن زمان است که تا 
ابــد، فقــط و فقط بــا نیکویی مطلق و آن خیریت عالی ســرگرم 
، به‌سان  هستی و دیده‌ات از تعالی خدا روشن می‌شود و دیگر

نِی خمیده نخواهی بود.3
برای بعضی از اشــخاص دشوار است که بدون »حسادت« 
بــه موهبت‌هــای   » بــدون »تکبــر و  بــه موهبت‌هــای ســایرین 

خویشتن نگاه کنند.4
خداوند مهربان ما عیســای مســیح، در نهایت شــکیبایی و 

1. A Saint Indeed, V:507-8. 2. A Saint Indeed, V:508.
3. A Saint Indeed, V:508-9. 4. Fountain of Life, I:24.
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گر تو  گــوار خواهد بود ا بخشــش تــو را متقاعد کرده که چقدر نا
، او دســتان خود را  را تــرک کــرده یا از دســت بدهــد! تا به امــروز
دراز و آغــوش خــود را بــاز کــرده تــا شــما را جمع کنــد؛ آیا جمع 
نمی‌شــوید؟ افســوس! وای از ایــن همســایگان بینــوا! آیــا ایــن 
ک شــوند؟ خداونــدا! این مــردم با چه  تعــداد از آنهــا بایــد هــا

برهانی به سمت شادی حقیقی ترغیب می‌شوند؟1
از یــاد مبر که مرگ به‌زودی، تمام خانواده‌ات را از بین برده و 

کشان می‌سازد.2 هلا
دوستان عزیزم! هوشیار باشید که هیچ یک از شما ]در برابر 
مســند خــدا[ بدون مســیح قرار نگیــرد. آنانی که اینــک، بدون 
یستن ادامه می‌دهند، ]در برابر مسند خدا[ بی‌زبان  مسیح به ز

خواهند بود.3
هیــچ آمــوزه‌ای بــه‌ذات عالــی و بی‌نقــص نیســت و هیــچ 
و  مســیح  عیســای  خــودِ  از  ی‌تــر  ضرور و  بهتــر  آمــوزه‌ای، 

مصلوب شدنش برای مطالعه و موعظه نمی‌باشد.4
کتــاب  کلِ  شــالودۀ  و  هســته  مســیح،  عیســای  شــناختن 
مقدس اســت. وســعت و مرکز جمیع مکاشــفات الهی هر دو 

عهد، در مسیح یکدیگر را ملاقات می‌کنند.5
شــناخت مســیح ژرف و وســیع اســت. هــر علمی ســایه‌ای 

1. Fountain of Life, I:28. 2. Fountain of Life, I:29.
3. Fountain of Life, I:30. 4. Fountain of Life, I:34.
5. Fountain of Life, I:34.
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بیش نیســت. ]شناخت مسیح[ دانشی بیکران است، به‌سان 
گرچــه در هــر دوره‌ای، چیــزی از مســیح  اقیانوســی بی‌انتهــا. ا
، مــوردی دیگــر مکشــوف می‌شــود.  هویــدا و در دوره‌ای دیگــر
لیکن حتی ابدیت هم گنجایش هویدا شــدن کامل مســیح را 

ندارد.1
کفایت و قابلیت آموزۀ مســیح در این اســت که آدمی را بهر 
، برای  گر اندک فهمی از این امر نجات، حکمت می‌بخشــد. ا
شــما نجات‌بخــش بــوده و بر دل شــما اثربخش باشــد، بســیار 
بیشــتر از مباحــث عمیــق و جدل‌هــای بیهوده‌ای کــه دیگران 
بــدان می‌پردازند، به جان شــما خدمت می‌کند. ای مســیحی 
بینــوا! افســرده نبــاش از اینکــه ]دانــش[ خــود را انــدک دیــده و 
گر عیســای مســیح  دیگــران را در مباحث، عمیق‌تر می‌یابی. ا
را می‌شناسی، این شناخت برای تسلی و نجات دادن جانت 
کافــی اســت. چــه بســیارند فیلســوفان فرهیختــه‌ای کــه اینک 
در قعــر جهنم بوده و مســیحیان کم‌ســوادی کــه در عرش برین 

هستند.2
بهترین موعظه‌ آن است که لبریز از مسیح باشد، نه لبریز از 
ک، ســزاوار خادمین مســیح  گاهم که گفتار پا فن بلاغت. من آ
اســت؛ ایشــان بایســتی عفــت کلام داشــته و نبایــد نســبت به 
گفتــار خــود بی‌توجه باشــند، زیــرا فضیلت موعظــه در این امر 

1. Fountain of Life, I:36. 2. Fountain of Life, I:38.
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کاربردهــا از  کشــفیات واضــح و زنده‌تریــن  نیســت، بلکــه در 
عیسای مسیح نهفته است.1

مشــتاقانه مطالعه نمایید تا مسیح را بهتر بشناسید و بدین 
کــه از شــناخت او  وســیله، طعــم تجربــه و قــدرت پویایــی را 
یابیــد. هر حلاوت  ناشــی می‌شــود بر قلب و احســاس خود در
و هــر تســایی در ایــن شــناخت نهفتــه اســت. ای مســیحی! 
من به تجربۀ تو متوســل می‌شــوم؛ آیا چشــیدن تجربی عیسای 
مســیح در فرامین و وظایف، حلاوتی بیشــتر و برتر از هر آنچه 
در دنیاســت، ندارد؟ پس خــود را جدا و وقف نما و تمام قوت 

و زمان خود را به این مطالعۀ شیرین و عالی اختصاص بده.2
مــا در مقام دوســتان داماد، خوانده شــده‌ایم تا جان آدمیان 
ی کرده و نــزد او ببریم؛ نــزد او که در  را بــرای مســیح خواســتگار
میان مردمان به صلیب کشیده شده )غلاطیان ۱:۳( و او را با 
تمام جاذبه‌هایش عرضه کنیم تا تمام دل‌ها، مســحور زیبایی 

او گشته و در آغوشش، شیفتۀ محبتش شوند.3
ی، متعلق به تو نیســتند، بلکه  زمــان و موهبت‌هایی که دار

از آنِ خدا هستند.4
همان‌طور که می‌دانی خدا سرچشمه و اساس تمام لذت‌ها 

و شادی‌هاست.5

1. Fountain of Life, I:39. 2. Fountain of Life, I:39-40.
3. Fountain of Life, I:40. 4. Fountain of Life, I:41.
5. Fountain of Life, I:46.
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مبــادا نســبت بــه شــناختی کــه از مســیح یافته‌ایــد، راضــی 
یــد. ایــن از تکبر و  شــوید. در عــوض بــه ســوی کمال پیــش برو
جهالتِ غالب اندیشمندان است که وقتی به چند پندار خام 
و نپخته می‌رسند، خودبین و غرق دستاورد‌هایشان می‌شوند. 
ی از مقدسین این است که وقتی متوجه  همچنین گناهِ بسیار
می‌شــوند داشــتن معرفــت نســبت بــه مســیح، چقــدر عمیــق 
اســت و بــرای شــناخت بهتــر او بایــد متحمــل چــه رنج‌هایی 
شــوند، دســت از کار کشیده و فغان ســر می‌دهند که ناتوان از 
کنــدوکاو بیشــتر هســتند. اما شــما ای مســیحیان! از کار خود 
غافــل نشــوید، مبــادا چــراغ مطالعه‌تــان خاموش شــود؛ خود را 
وقف این مطالعه کنید. هر چیزی را نسبت به آن فضیلتی که 

ید.1 در شناخت عیسای مسیح است، فضله بشمار
مســیح، آن ســوگلی و محبــوب اعظــم در آســمان اســت؛ 
تصویر او بر جان شما و اسم او در دعای شما، هر دو نزد خدا 

مقبول شده است.2
چقــدر عیســای مســیح ســزاوار شــوق و محبــت ماســت؟ 
می‌دانید که پدر تا چه حد از او خشــنود اســت و چطور قلب 
پــدر برای او می‌تپد؛ آیا به همیــن منوال قلب ما نیز نباید برای 
او بتپد؟ امروز من، مســیحی را نزد شما می‌آورم که می‌تواند هر 
 ، ]دل[ و جانــی را به تســخیر خود درآورد. آیا ایــن خداوند عزیز

1. Fountain of Life, I:42. 2. Fountain of Life, I:50.
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، زیرا  عیسای مسیح را می‌بینی؟ آن هنگام با عشق به خانه برو
به‌یقیــن او نجات‌دهنــده اســت )یوحنــا ۳۲:۱۲(. چرا عواطف 
و احساســات گرانبهــای خــود را صــرف امــور باطــل می‌کنید؟ 
هیچ کس جز عیســای مسیح ســزاوار این احساسات نیست؛ 
ید،  هنگامــی ‌که محبــت خود را صرف چیزهای دیگر می‌ســاز
مگــر چیزی جــز تفاله‌هایی بــا روکش طلا نصیبتان می‌شــود؟ 
خداوند دل‌های ما را به سوی محبت مسیح هدایت می‌کند. 
کاش کــه دل و محبــت و شــادی ما هم‌رأی با قلــب خدا بود و 
بــر آن فرخنــدۀ متبارک توجــه می‌کرد. آن‌ که جایــگاه خود را در 
آغــوش خــدا بــرای تو رها کرد، بگــذار در آغوش تــو جای گیرد؛ 
گرچه آغوش تو در برابر آغوش خدا هیچ اســت. او که آغوش  ا

خدا را برای تو ترک کرد، سزاوار ]محبت و توجه[ توست.1
گر مســیحیان گیج و حیران، نگاهشان را  چه ســعادتی بود ا
از ضعــف خــود در اطاعت برداشــته و به کمال مطلق مســیح 
گرچــه لنگ و  در اطاعــت چشــم می‌دوختنــد؛ بــه ایــن‌ ترتیب ا

معیوب‌اند، خود را در او کامل می‌یافتند.2
آنچه دِین مسیح بود، بهر ما فیض است. خدا عجب رفیق 

دیرینه‌ای برای ماست.3
خدا، عیســای مســیح را به عنوان نان به فقرا داده تا با ایمان 

تناول کرده و حیات یابند.4

1. Fountain of Life, I:50. 2. Fountain of Life, I:59.
3. Fountain of Life, I:60. 4. Fountain of Life, I:66.
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یــت شــما، فرجــام مســیح شــد؛ بــادا که  همان‌طــور کــه خیر
، فرجام شما باشد.1 جلال او نیز

ای بــرادران! مبــادا ســخنان شــما به‌ســان پاهــای مــرد لنگ 
باشــد که سست و معیوب اســت )امثال ۷:۲۶(؛ یک روز سرد 
و روز دیگــر گــرم، یک‌بــار محتــاط و بــار دیگر بی‌پــروا، یک روز 

غرق شادی روحانی و روز دیگر غرق خوشی نفسانی.2
نام عیسی تمام انجیل را در بر دارد.3

عیسای مسیح، به‌سان یک میانجی یا داور است که دست 
خود را بر ]شانۀ[ هر دو طرف می‌گذارد. او دست خود را بر خدا 
! آیــا می‌خواهــی با آنهــا مصالحه  گذاشــته و می‌گویــد: »ای پــدر
کــرده و ایشــان را دوبــاره مورد لطف خــود قرار دهــی؟ اگر چنین 
می‌خواهــی، از تمام کارهایی که علیه تو کرده‌اند ]چشم‌پوشــی 
کرده[ و در عوض خشــنود خواهی شــد.« سپس دست خود را بر 
 ، آدمی گذاشته و بدو می‌گوید: »ای گناهکار بینوا! مایوس نشو

چرا که عادل شمرده شده و نجات خواهی یافت.«4
مسیح آمده تا ذهن خدا را بر ما آشکار سازد.5

، از آنِ او باشــد. منطقی  بگــذار تمــام جلال بهبــود یافتن تــو
اســت آن کــس کــه بهــا را تعیین کــرده، تمامی حمد و ثنــا را در 

اختیار داشته باشد.6

1. Fountain of Life, I: 101. 2. Fountain of Life, I:105.
3. Fountain of Life, I:108. 4. Fountain of Life, I:109.
5. Fountain of Life, I:109. 6. Fountain of Life, I:152-3.
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ی ویــژه بــرای اطاعــت اســت و اطاعــت، امدادی  ، یــاور نــور
است منحصربه‌فرد برای فزونی نور شما.1

، رد پای حماقت دیده می‌شــود؛  در بهتریــن کارهــای ما نیــز
ما حتی قادر به اظهار بحث‌ با خدا نیســتیم. لیکن این هنر از 

آنِ مسیح است.2
عیســای مســیح، ذهن خدا را به مردم با شیوه‌ای خوشایند، 
، قلب مــردم را به  محبت‌آمیــز و متیــن تعلیــم داد؛ ســخنان او
تپــش مــی‌آورد. چــه جانانــه و دلپذیــر ســخنان مســیح کــه بــر 
ی می‌گشــت. او با رشــتۀ  دل‌های ســوزان و نرم‌شــدۀ مردم جار
کــس را  محبــت، مردمــان را بــه ســوی خــود می‌کشــید؛ هیــچ 
دلســرد نکــرد و آنانی را که نــزدش می‌آمدند، ملامــت نمی‌کرد. 
امــا بــه دلیــل مصاحبــت و همــکلام شــدنش بــا پســت‌ترین 

گناهکاران، اغلب مورد سرزنش واقع می‌شد.3
گاهی  ممکن است دیگران نسبت به شما، در بعضی امور آ
بیشــتری داشــته باشــند، اما برای نجات جان خود آن‌قدر هم 
گر مسیح، استاد شما باشد. شاید  در دانستن ناتوان نیستید؛ ا
آن اشــخاص در ســایر علوم بر شــما برتری داشــته باشــند، اما 
گــر عیســای مســیح و حقیقــت را در او بشناســید، ایــن فهــم  ا
یایــی از موهبــت و توانایی‌هــای آنــان  و شــناخت شــما بــه در

می‌ارزد.

1. Fountain of Life, I:143. 2. Fountain of Life, I:170.
3. Fountain of Life, I:125.



 هیچ کس جز عیسی | 51

یافت  قطــره‌ای از حقیقــت کــه بــا ایمان و دعــا از مســیح در
شــده باشــد، بهتر اســت از ده‌ها هزار پندار خشــک و خام که 
بــا چنــگ‌ و دندان به دســت آمــده باشــد. در بهتریــن حالت، 
می‌توان گفت یکی از این دانش‌ها طبیعی و دیگری فراطبیعی 
اســت که از اِشــراق نجات‌بخش و آموزه‌های درونی روح آمده 
، دومی از اولی بهتر است. سایر  اســت. از لحاظ اثربخشــی نیز
معرفت‌ها قلب آدمی را خشــک و تهــی و بی‌ثمر رها می‌کنند، 
گویــی در ســرِ انســانِ دیگــری نشســته، امــا انــدک معرفتــی که 
مســیح به شــما آموخته، به ‌نحوی خوشــایند بر عواطف شــما 
ی شــده و به شــیرینی، در دل شما که نرم و گوشتین شده  جار

می‌نشیند.1
هیــچ بُعــدی از زمان نمی‌توانــد کمال این قربانــی ابدی را از 

بین ببرد.2
گــر یکی از  ای کــه خواننــدۀ ایــن کلامــی! از تو تمنــا می‌کنم ا
نجات‌یافتــگان هســتی و مــورد آمــرزش واقــع شــده‌ای؛ بــه آن 
اســناد ]محکومیــت[ کــه باطل شــده، بنگــر و ببین چــه بهای 
گرانــی بهر تو پرداخت شــده اســت. چه می‌توانــی انجام دهی 
جــز اینکــه بــه پــای آن فیــض بلاعــوض او بیفتی و بر آن بوســه 
ی پست آمده؟ اجازه بده  زنی؛ بر آن پایی که به سوی گناهکار

ی شود و بر آن اثر کند.3 این امور بر قلب نرم‌شده‌ات جار

1. Fountain of Life, I:127. 2. Fountain of Life, I:158. 
3. Fountain of Life, I:161-2.
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آیــا مســیح، خویشــتن را بهــر ما فدا کرده اســت؟ پــس بیایید 
یم تا تحت ‌تاثیر آن منظری  دل‌هایمان را با این مطلب مواجه ساز
باشیم که ایمان می‌تواند به ما بدهد. آیا از سخت‌دلی خود گِله 
داری و می‌خواهــی به مســیح عشــق بورزی؟ بنگر کــه او چطور 
بــه جهت تو به خدا تقدیم شــده؛ چنین منظــری باید قلب تو را 
تکان داده و نرم ســازد. آیا با ناباوری دســت ‌به‌ گریبان هســتی؟ 
نســبت به وعده‌های خدا پر از تردید هستی؟ پس به ]صلیب[ 
بنگر و ببین که وعده‌ها بر خونِ جاری‌شده بر صلیب، استوار و 
تصدیق شده‌اند؛ حتی اگر کوه‌ها به لرزه درآیند و آسمان و زمین 

زایل شود، وعده‌های او پابرجا هستند.1
! آیــا مســیح در انجیل بر تو لبخنــد نمی‌زند؟ و  ای گناهــکار

آیا تو با بی‌وفایی خویش، بر قلب او خنجر نمی‌زنی؟2
از یــاد مبــر آن هنــگام که تو گنــگ و بی‌زبانی، خون مســیح 
بهر تو ســخن می‌گوید؛ آن هنگام که قادر نیســتی از خود دفاع 

کنی، خون او به قوت، بهر تو شفاعت می‌کند.3
گــر خــدا بــرای ابــد تــو را محکــوم کنــد، رنج‌هــای ابدی‌ات  ا
نمی‌توانند کفارۀ فســادی را  که در یک اندیشــۀ پوچ وجود دارد 

بپردازند. امان از عمق پلیدی گناه!4
ی ایمــان  ای کــه خواننــدۀ ایــن کلامــی! بــدان، عملــی از رو
در عیســای مســیح، خدا را بیشــتر از توبه و تلاش بــرای انجام 

1. Fountain of Life, I:164. 2. Fountain of Life, I:172-3.
3. Fountain of Life, I:173-4. 4. Fountain of Life, I:184-5.
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شریعت در طول عمرت خشنود می‌سازد.1
ســعادت عینی در آســمان، خودِ خداست )مزمور ۲۵:۷۳(. 
بهشت معنایی ندارد مگر آنکه تو آنجا باشی خداوندا! جلال 
مــا در آســمان، ایــن اســت کــه تــا ابــد بــا خداونــد باشــیم )اول 

تسالونیکیان ۱۷:۴(.2
یکــی و تیرگــی  در بهشــت، روح از ]هــر بــدی[ خالــی و از تار
جهل، تهی می‌شــود و در آنجا قادر اســت جمیع حقایق را در 
یای بلورین حقیقت، تشخیص دهد. کاستی‌های  خدا، آن در
حافظه برای همیشــه در ذهنمان متوقف می‌شــود و از هر وهم 
و خیالی شفا می‌یابیم. لجاجت و سرکشی اراده برای ابد در ما 
خاموش شــده و در تســلیم کامل خدا قرار می‌گیریم. مقدسین 
در جلال ]الهی[ از هر چیزی که مســبب عذابشــان بود رهایی 
می‌یابنــد. وسوســه نشــده و مرتکــب گناهــی نمی‌شــوند، زیــرا 
ی نیســت کــه موذیانه سراغشــان برود؛ دیگــر ناله  در آنجــا مــار
نمی‌کننــد و غمگیــن نخواهند شــد، چون خدا هر اشــکی را از 

ک خواهد کرد.3 چشمانشان پا
عجب چشــم‌انداز بی‌نظیر و هیجان‌انگیزی است! به‌یقین 
همــه چیز مــاورای هر تعریف و شــناختی اســت کــه در اینجا 

داشتیم! قطعا حتی نیمی از آن به ما گفته نشده است.4
ی کاملا رضایت‌بخش خواهد  )دیدار خدا در آسمان( دیدار

 1. Fountain of Life, I:187. 2. Fountain of Life, I:193.
3. Fountain of Life, I:194. 4. Fountain of Life, I:194.
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بــود؛ خدا در همه‌ و با همــه خواهد بود. آن جان متبارک، از هر 
جهــت حس رضامندی و برکت خواهد کرد. عجب ســعادتی 
؛ بنوش و بخوان و ســیر بشو از  آنجاســت! بنگر و دوســت بدار
یایــی عظیــم! هــر بــار که چشــم بــر بازتابی از  سرچشــمۀ آن کبر
آنچه که ســابقا بوده بنگرد؛ اینکه چطور بر اســاس آن ســاخته 
شــده و به جهت جلال او آماده گشته، با چه فیض بی‌نظیری 
از آنانی که در آتش می‌ســوزند، جدا شــده؛ از خوشــی بر بالین 
آرامش ابدی خود فریاد خواهد کشــید. تمام اینها سبب فزونی 

یافتن جلال می‌شوند.1
کتــاب مقدس راهــی برای ]رســیدن[ به جلال نمی‌شناســد 
مگــر اینکه مســیح را بــر تن کرده و با ایمان عمــل کنیم. کتاب 
مقــدس تاییــد می‌کنــد که بــودن یا انجــام هر چیزی کــه از نظر 
انجیل واقعا خوب باشد، بدون وابستگی به مسیح غیرممکن 

.ک یوحنا ۵:۱۵(.2 است )ر
نجــات ابــدی، حــق همــۀ آنانی اســت که مســیح بر ایشــان 
حکمرانــی می‌کنــد. شــاهزاده و منجی یکی شــده‌اند. آن کس 
کــه می‌گوید: »با مشــورت خویش هدایتم می‌کنــی...« در ادامه 
می‌گویــد: »و پــس از آن به جلالم می‌رســانی« )مزمور ۲۴:۷۳(. 
به‌راســتی که پادشــاهی فیض، فرزندان خود را برای پادشــاهی 
کــه گفته‌ایــم پادشــاهی  جــال پــرورش می‌دهــد و همان‌طــور 

1. Fountain of Life, I:195. 2. Fountain of Life, I:197.
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آسمان از همین‌جا آغاز گشته است.1
کت‌بار  می‌بینــی که وضعیتــت در واقع، چقدر غمبــار و فلا
ک اســت؟ آیــا می‌بینــی کــه راه علاجــت در مســیح و  و اســفنا
خــون پربهــای او نهفتــه اســت؟ آیا می‌بینــی کــه راه حقیقی به 
دســت آوردن ســهمی از آن خون، تنها با ایمان میســر اســت؟ 
آیــا ایــن معرفت ســبب می‌شــود که فهم خــود را بــه کار گرفته و 
از صمیــم دل بــرای اوضــاع اســفبارتان به خاطر گناه فریاد ســر 
بدهید و تشنه و مشتاق مسیح و عدالت او باشید و خواهان 
قلبی باشید که ایمان دارد و به مسیح نزدیک می‌شود؟ چنین 
یکی به  چیــزی نشــان می‌دهــد که شــما به‌راســتی از قلمــرو تار

پادشاهی مسیح آمده‌اید.2
ی جویند؛  صالح‌ترین اشــخاص هم نمی‌تواننــد از گناه دور

حتی در مقدس‌ترین اعمالشان.3
هیــچ کــس ماننــد مســیح نمی‌توانــد عاشــق باشــد و عشــق 

بورزد؛ مهر او به انسان، بی‌همتاست.4
کسی که گنجی گرانبها دارد، از ماجراجویی با کشتی سوراخ 
گر بخواهد ایمنی  حذر می‌کند؛ وای به حال انسانی مقدس، ا
جــان خویش را در انجــام بهترین اعمالش بیابد! اما اطاعت و 
پارســایی مســیح محکم و اســتوار است؛ کشــتی که با خیالی 

1. Fountain of Life, I:207. 2. Fountain of Life, I:209-10.
3. Fountain of Life, I:217. 4. Fountain of Life, I:232.
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یم.1 آسوده می‌توانیم با آن به ماجراجویی بپرداز
از  آرامــش  و  خونســردی  بــا  یــد،  بیاموز مســیح  مصائــب  از 
مشــکلات عبــور کنیــد؛ همان‌طــور که مســیح، طلایه‌دار شــما 
ید چشــم به  انجــام داد. پس آن زمانی که از ســختی‌ها می‌گذر

ید و به او بنگرید.2 عیسی بدوز
، با شــکوه خــود بر روح آشــکار  هنگامــی ‌کــه آن عشــق برتــر
می‌شــود؛ چگونه ]جان[ به وجد آمده و شــیفته‌اش می‌شــود! 
کــه ایــن چــه عشــقی اســت؟ ایــن عشــق  یــاد می‌کشــد  آن فر
آن‌چنــان عظیم اســت که می‌تواند بهشــت را در خود بپیچد 
و آن را پر ســازد! چه کســی تا به حال دوســت داشــته اســت 
که به این شیوه جان خود را برای دشمنانش فدا کند! آه، ای 
! تــو در جامــۀ خونینت  عشــق وصف‌ناشــدنی و درک‌ناپذیــر
ی  یبا و پرشکوهی! تمام این طریق‌ها، مسیح را به ما یادآور ز
کــرده و مددمــان می‌کنــد تــا قوت قلــب یافته و دلگــرم از جا 
یــم. امروز مســیحِ خویش را با ایمــان، محکم در آغوش  برخیز

3. بگیر
در بــاغ جتســیمانی، مســیح بــرای ما نمونــه‌ای عالــی به جا 
گذاشــت تا بدانیم هنگامی ‌که خطر قریب‌الوقوع است و بر در 
، شایســته اســت که در جنگ  منزل رســیده، چه کنیم. ســرباز
بمیرد؛ واعظ، ســزاوار اســت که در موعظه بمیرد؛ و مســیحی، 

1. Fountain of Life, I:241-2. 2. Fountain of Life, I:246.
3. Fountain of Life, I:264-6.
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شایسته است که در دعا بمیرد.1
گــر دعــا وجــود نداشــت، مــن نمی‌دانســتم ]در زندگی[ چه  ا
بایــد کنــم و چطور مصائبــی را که در دنیا رخ می‌دهند، پشــت‌ 

سر بگذارم.2
ی ملاقــات خواهیــم کــرد که  در بهشــت، مــا بــا افــراد بســیار
گمــان نمی‌کردیم در بهشــت با ایشــان رودررو شــویم و دلتنگ 
آنانی خواهیم شــد که مطمئن بودیم در بهشــت با ایشان دیدار 

خواهیم کرد.3
بترســید از کارهایی که دیگران قادرند انجام دهند. لیکن از 

خود بیشتر بترسید.4
مســلما دلیــل عادل‌شــمردگی مــا، محکــوم شــدن عیســای 
گر علیه او حکمی صادر نمی‌شد، باید علیه ما  مسیح است. ا
این حکم صادر می‌‌گردید. عجب اوضاعی! ظفر یافتیم چون 
او رنج کشــید، عادل شــدیم چون او محکوم گشــت، آســایش 
یافتیم چون او درد کشید، شفا یافتیم چون او مضروب گشت، 
شــیرین‌کام شده‌ایم چون او سرکه و زردآب چشید، تاج جلال 
یم چون او  یم چون او تاج خار بر ســر گذاشــت، حیــات دار دار
تُس علیه او حکم  جان داد؛ او گرفتار شد تا تو آزاد باشی. پیلا

داد تا خدای بزرگ، هرگز تو را محکوم نکند.5

1. Fountain of Life, I:273. 2. Fountain of Life, I:280.
3. Fountain of Life, I:295. 4. Fountain of Life, I:295.
5. Fountain of Life, I:307.
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تُس دســت خــود را در آب شســت، آیــا از خون او  چــون پیلا
! او هرگز نمی‌تواند رهایی یافته باشد، مگر  رهایی یافت؟ هرگز

یخته بود، شسته باشد.1 اینکه جان خود را در خونی که ر
ک‌تر  از میــان نشــانه‌های دروغیــن فیض، هیچ کــدام خطرنا
گر قلب خود  از آنانی نمی‌باشــند که واقعی به نظر می‌رســند. ا
را در ایــن مورد تفتیش کنید، متوجه می‌شــوید که هر حکایت 

رقت‌بار و تکان‌دهنده‌ای چه تاثیری بر شما می‌گذارد.2
می‌بینــی ایمــان بــدون صلیــب چــه زود یــخ می‌بنــدد؟ پس 

صلیبت را با شادی حمل نما.3
قلب نفســانی گمان می‌برد جلالش در انتقام گرفتن اســت، 

اما قلب بخشاینده جلال خویش را در بخشش می‌بیند.4
ی را نداشتی، حاضر بودی چه بهایی  کنون دار گر دلی که ا ا
گر بــرای این دل نرخ  ی؟ حتی ا ی تــا آن را بــه‌ دســت آور بپــرداز
ی آن قیمتــی نمی‌گذارد. او از  و بهایــی تعییــن کنی، خدا بر رو
چنین دلی بیشتر از تقدیم قربانی خشنود می‌شود. ناله و قطرۀ 
اشــکی که از ســر ایمان و بر اســاس روح فرزندخواندگی باشد، 
لــه‌ای بــرای قربانی، ارزشــمندتر اســت. 

َ
بــرای او از هــر رمــه و گ

گویی که خدا می‌فرماید: »تمام معابد و ســازه‌های باشــکوه در 
برابر این دلِ‌ شکســته، هیچ‌ اســت و قادر نیســت مرا خشــنود 
ی که برایت انجام داده است،  سازد.« پس خدا را به خاطر کار

1. Fountain of Life, I:304.  2. Fountain of Life, I:314.

3. Fountain of Life, I:331. 4. Fountain of Life, I:379.
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ی کــه تنهــا بــرای معــدود افرادی چــون تو  متبــارک بخــوان؛ کار
انجام داده، نه هر کسی.1

فخر بت‌پرست در این است که از هوی و هوس‌های انسانی 
یش ســرپوش بگذارد. اما  یج آن را بپوشــاند و رو بگریزد و به تدر
فخــر مســیحیت در این اســت که هــوی و هوس‌های انســانی 
را مخفی نمی‌کند و بر آن ســرپوش نمی‌گذارد، بلکه به‌راســتی 

این شهوات را از بین می‌برد.2
آیــا پــس از این زندگی، محلی ابدی وجود دارد که روح بدان‌جا 
داخــل شــود؟ پــس چقــدر زمان حــال ارزشــمند اســت، چــون بر 
وضعیــت ابــدی تاثیــر می‌گــذارد. خداونــدا عجــب بــار گرانــی بر 
گــذارده‌ای! خــدا مــا را در اینجــا در وضعیتــی  ریســمانی نــازک 
آزمایش‌گونه قرار داده؛ ساعتی را در اینجا به نیکویی سپری کنیم، 
بر ابدیت ما تاثیر می‌گذارد. هر لحظه و هر روزِ شما در زمان حال، 
بــر وضعیــت ابدی‌تــان تاثیر می‌گــذارد. اتلافــی که در زمــان خود 

می‌کنیم، نشان می‌دهد فهم اندکی از عظمت ابدیت داریم.3
هیــچ مــردی آن‌قدر احمق نیســت کــه حاضر باشــد ده هزار 
پونــد را بــه خاطــر یک پنــی از دســت بدهــد! پــس به‌یقین چه 
گر هنــگام مرگ  تفــاوت عظیمی اســت بیــن زمــان و ابدیت.4 ا

آماده نباشیم، برای هیچ‌ چیز آماده نیستیم.5

1. Fountain of Life, I:319-20. 2. Fountain of Life, I:379-80. 
3. Fountain of Life, I:397. 4. Fountain of Life, I:397.
5. Fountain of Life, I:400.
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زبــان از ســود ایــن معاملــه قاصر اســت؛ تــو به عــوض برنج، 
طــا گرفتــه‌ای؛ به عوض آب، شــراب؛ به عوض ســایه، جســم؛ 
گر پردۀ این جهان فانی، لحظه‌ای از  بــه عوض پوچی، جلال. ا
مقابل چشمانت کنار می‌رفت تا شوکت الهی را ببینی؛ چقدر 
از این زندگی دلزده می‌شدی؟ چقدر مشتاق مردن می‌بودی؟ 
برســد.1 بــه آســمان  آوازه‌ات به‌خوبــی  تــا  بــاش  پــس هوشــیار 
از این مطمئن نباش که حتما به اندازۀ پدرت عمر می‌کنی! 
در حیــاط کلیســا، گورهایــی وجــود دارنــد کــه انــدازۀ قامت تو 

هستند!2
آن جدایــی‌ کــه مســیح تجربــه کرد، مانــع از این می‌شــود که 
گذاشــته  شــما طردشــدگی را تجربه کنید؛ چون او برای دَمی وا
گذاشــته نخواهــی شــد. چــون او بهر تو  شــد، تــو دیگــر هرگــز وا
طردشــدگی را لمــس نمــود و خــدا او را رهــا نمود. بــا این وجود 
رها شدن او برای ساعتی، برابر با رها شدن تو برای ابد است.3
جــان خــود را بــرای خبط و خطایــی که مرتکب شــده‌ای در 
برابر خدا فروتن نما؛ به او بگو بابت اینکه محزونش ساخته‌ای 
ی برای توســت تا دیگــر مرتکب  ، هشــدار پشــیمانی و ایــن امــر
چنیــن حماقتی نشــوی؛ او را دوباره به جــان خود دعوت کن و 
گر او را بجویی،  ی نما تا زمانی که او را بیابی؛ چون ا برای او زار
یخ ۲:۱۵(. در این هنگام است که  .ک دوم توار خواهی یافت )ر

1. Fountain of Life, I:402. 2. Fountain of Life, I:405.
3. Fountain of Life, I:415.
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هزاران تســلی بر جان غم‌زدۀ تو روان می‌شــود و آن جراحتی که 
بر رابطۀ تو با مسیح وارد شده، درمان می‌شود. هر چیز دیگری 
: »تا آمدن مسیح، تنها و بیوه می‌مانم؛ جز  را خوار بشمار و بگو

، هیچ کسی محبوب من نخواهد بود.«1 او
هنگامــی ‌کــه مســیح گِلــه کــرد کــه تشــنه‌ اســت، فقــط چند 
ســاعتی بــا غضب خــدا درگیر بــود؛ با ایــن اوصاف چه بر ســر 
آنانی می‌آمد که قرار بود تا ابد با ]غضب خدا[ دســت ‌و پنجه 
نرم کنند؟ در حالی که میلیون‌ها سال سپری شده و میلیون‌ها 

سال دیگر در راه است!2
پدر آســمانی، فریادهای پســر مصلوب را شنید. آن صدا که 
می‌گفت: »تشــنه‌ام« آســمان را درنَوَردید و به گوش پدر رســید. 
ولــی نــه عــذاب او را کم کــرد و نه از کفــاره‌ای کــه می‌پرداخت 
چیــزی کاســت؛ و همــۀ اینهــا بــه خاطــر محبتــی اســت که به 

گناهکاران مِسکین و درمانده داشت.3
هرچــه کــه شــریعت فرمــوده، انجــام شــده و هرچــه کــه یــک 
گناهکار بدان محتاج اســت؛ مهیا و بازپرداخت شــده است.  
نمی‌تــــوان به آنچه که مســــیح انجــام داد، چیزی افزود. خود او 

فرمود: »تمام شد.«4
چقــدر  نرســاند؟  کمــال  بــه  خــودش  را،  کارش  مســیح  آیــا 
مضحک و شــرم‌آور اســت که عدالت مسیح را به اعمال خود 

1. Fountain of Life, I:418. 2. Fountain of Life, I:426-7.

3. Fountain of Life, I:430. 4. Fountain of Life, I:435.
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گــره بزنیــم تــا در پیشــگاه خدا، عادل شــمرده شــویم. عیســای 
مســیح هرگــز چنین امــری را برنمی‌تابــد. چقدر بایــد نانجیب 
باشــیم که بگوییم: »من و خدا یا من و مســیح، چنین و چنان 
گر او کار را به  کرده‌ایم!« او یا عدالت مطلق توست یا نیست! ا
گر به کمال  ی به افزودن توســت! ا کمال رســانده دیگر چه نیاز
ی  نرســانده، پس مقصود چیســت؟ چطور ممکن است ما کار
را تمام کنیم که خودِ مسیح نتوانسته آن را تمام کند؟ پس چرا 
می‌خواهیــم خــود را شــریک فخــر و جــال او کنیــم، در حالی 
کــه او از ایــن امر ناخشــنود خواهد شــد. مگــر او به‌تنهایی کار 
را بــه اتمام نرســانده اســت؟ آیا جلالــش را با ما تقســیم خواهد 
! مســیح، منجی نصفــه‌ و نیمه نیســت! عجب کار  کــرد؟ هرگــز
ی اســت که دل‌هــای متکبر خــود را به عدالت مســیح  دشــوار

یم. بسپار
یم تا  ی بهای مسیح بگذار ما می‌خواهیم پول خرد خود را رو
گر چنین می‌کنید  یم! بنابراین باید بدانید ا آن بها را جبران ساز
ی نداشــته باشــید یا خود و پول خردتان با هم  یا با مســیح کار
تبــاه می‌شــوید. خدا، همان‌طور کــه به قوم اســرائیل در بیابان، 
مَنّــا را عطــا کــرد؛ عدالــت مســیح را نیز به ما بخشــود. ایــن مَنّا 
بــود، لکــن  ک فرشــتگان آســمانی  نبــود چــون خــورا محقرانــه 
یافــت آن نیــاز بــه فروتنــی داشــت؛ قــوم بایســتی هــر روزه بــا  در
ک از  یافت این نــان زندگی می‌کردنــد. این خورا ایمــان بــرای در
دســت‌رنج خودشــان نبــود. به‌یقین خدا بهتریــن طریق را برای 
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فروتــن کــردن ذات مغــرور در پیــش می‌گیــرد؛ او گناهــکاران را 
دعوت می‌کند که از عدالت خود دســت برداشــته و به ســوی 

عدالت مسیح بروند.1
هنگامی که مسیح کار خود را شروع می‌کرد، آن را با جدیت 
دنبال می‌نمود. او چنان زود از خواب برمی‌خاســت و ســخت 
کار می‌کرد که »از یاد برده بود نانی بخورد« )یوحنا 32-31:4(. 
چنان برای کار پدر غیرت داشت که رفقایش گمان می‌کردند: 
»از خــود ‌بی‌خود شــده اســت« )مرقــس ۲۱:۳(. او چنان بود که 
»غیرت برای خانۀ خدا، او را می‌ســوزاند.« مثل یک سَرافین در 
آتش غیرت برای کار خدا شــعله می‌کشــید. پس تو نیز تنبل و 

بی‌تفاوت مباش!2
در پی خدا بود و با اشــتیاق بســیار به پاداش آسمانی چشم 
دوختــه بــود. هنگامــی‌ که روحــی بخشــنده به خــدای خویش 
نزدیــک می‌شــود )چیــزی که در ســاعت مرگ میســر می‌شــود( 
خــود را در آغــوش خدا می‌اندازد؛ به‌ســان رودخانــه‌ای که پس 
یا  یاد به در از جوش‌ و خروش بسیار و گذر از پیچ‌ و خم‌های ز
یا می‌رساند و به خستگی  می‌رســد. او خویشتن را به آغوش در
خــود پایــان می‌دهــد. در ایــن دنیا، چیــزی جز خــدا نمی‌تواند 
]جــان آدمــی را[ راضی کند و پس از گذر از این جهان نیز تنها 
خدا قادر اســت که خشــنودی به ارمغان بیــاورد. فراغت جان 

1. Fountain of Life, I:437. 2. Fountain of Life, I:439-40.
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و روح، یــک مــکان نیســت که پس از مرگ به آنجــا بتوان رفت، 
بلکــه فراغــت جــان و روح، آغوش خــدای متعال اســت که در 
کن است؛ او همان آرامشی اســت که آدمی در پی  آســمان ســا
آن اســت. آرامــش در خانــۀ پــدر نیســت، بلکــه در آغــوش پدر 

است.1
کنــار تــو  ی بــه خاطــر مــرگ از  ، همســر و فرزنــد، روز شــوهر
می‌رونــد. لیکــن از یاد مبر که به چه آغوشــی می‌روند؛ آغوشــی 

که شایستۀ ستایش است.2
در مــورد او کــه اینــک در گــور گذاشــته‌اند، چه بایــد گفت؟ 
او قاصــر  زبــان فرشــتگان نیــز در وصــف  کــه حتــی  افســوس 
می‌آیند. او خورشــید عدالت، سرچشــمۀ زندگی و بستر عشق 
است. پیش از او هیچ کس مانندش نبود و پس از او نیز کسی 

مانندش نخواهد بود.3
از  عالمــی  اِعجــاب!  و  هیبــت  خداونــدگار   ! خداونــدگار
فرشــتگان آسمانی و مردان برگزیده را تصور کنید و تعدادشان 
را ده هــزار برابــر نماییــد؛ دل و زبانشــان را نیــز ده‌هــا هــزار برابــر 
دل و زبــان سَــرافین کنیــد کــه بــا شــش بــال در پیشــگاه خــدا 
هســتند؛ آن هنــگام که ایشــان بهر جــال و کبریایی عیســای 
مســیح بســرایند، باز هم کــم گفته یا هیــچ نگفته‌اند. ای کاش 
می‌توانستم هر روزه تا به انتها زبانم را به تمجید از آن حضرت 

1. Fountain of Life, I:445. 2. Fountain of Life, I:453.

3. Fountain of Life, I:460.



 هیچ کس جز عیسی | 65

کــه از محبــت  کنــم! لیکــن اندوهــم از ایــن اســت  اعلــی بــاز 
بی‌همتای او حیران و سرگشته‌‌ام.1

یابد؟ چه  چه کسی تا به ‌حال قادر بوده عظمت مسیح را در
کنــون توانســته بلنــدا و پهنــا و ژرفای جــال او را درک  کســی تا
کنــد؟ ای کاش چنیــن بهشــتی بــود کــه فقــط از دور بایســتم، 
ببینــم، دوســت بــدارم و مشــتاق او باشــم، تــا زمانــی که رشــتۀ 
زمان گسســته شــود و این کار بــزرگ آفرینش از هم بپاشــد! ای 
کاش می‌توانســتم در میــان فرشــتگان و سَــرافین و مقدســین 
جلال‌یافته، جای داشــته و ســرود تازه‌ای از محبت به مســیح 
برای تمام دنیا ســر دهم. من از کشــف شــگفتی گنجینه‌های 
گر هر انگشت،  تازه در مسیح در عجب و حیرت فرو می‌روم. ا
، استخوان و مفصل، مشعلی بود که در سوزان‌ترین آتش  عضو
جهنم می‌ســوخت؛ آرزو می‌کردم همگی سرودهای عاشقانه و 
، آن شــاهزادۀ  ســرودهای ســتایش ابدی را برای آن نهال نام‌آور
یــاد می‌زدند. اما افســوس!  والا و بلندمرتبــه، عیســی، سَــروَرم فر
محبت او در من رو به فزونی اســت و روزنه‌ای برای برون‌ریزی 
نمی‌یابــد. مــن درکــی از ســتودن او نــدارم. نه کرامت مســیح را 
می‌دانم و نه چیســتی‌اش را درمی‌یابم! فرشــتگان و مقدســین 
کامل است. چه کسی  کن در آسمان‌ نیز ستایش‌هایشان نا سا
گر  می‌توانــد نــزد او رفعــت یابد یا به کمال، او را ســتایش کند؟ ا
قــادر بــودم او را ]به‌راســتی[ ســتایش کنم، از عشــق بــه او جان 
1. Fountain of Life, I: 460-1.
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می‌دادم. خداوندا! ای کاش قادر بودم بهر محبوب و ســرورم، 
خداوند عیســای مســیح، بســرایم و او را به کمال ستایش کنم 
ی،  تا این ستایش‌ها، در برابر او و فرشتگان و مردمان چون نور
روشــن شــود! اما حتی وقتی در وصف او آن‌قدر سخن گفته‌ام 
کــه گویــی ســرم در حــال از هــم پاشــیدن اســت، درمی‌یابم که 

هنوز چیزی به زبان نیاورده‌ام.1
هــر گاه کــه زمــان مرگت فرا رســد و در گور قــرار بگیری، مرگ 
را چون دشــمن نخواهی یافت، چون مســیح خصومت مرگ را 
شکست داده، بلکه او را چون رفیقی خواهی یافت که مکانی 
نیکــو برایــت مهیــا کــرده؛ برای تــو که در مســیح هســتی، مرگ 
ماننــد یــک تخــت‌ خــواب گــرم‌ و نرم اســت که برای شــخصی 
خســته‌تن، خوابی خوش را رقم می‌زند. در آنجا آرامش شــیرین 
را در مســیح، خواهــی یافــت. دیگــر مضطــرب و دل‌نگــران و 

مُشوَش نخواهی بود.2
گر در مسیح هستی، این را محض آرامش خاطرت بدان؛  ا
عیســای خداونــد کلیدهــای اتاق مــرگ را در دســت دارد؛ او 
ایــن در را قفــل نگــه مــی‌دارد تــا زمانی کــه بدان داخل شــوید 
و پــس از بیــدار شــدن دوباره، در را باز می‌کنــد تا از آن خارج 
شــوید. بایــد ایــن مطلــب را بــه‌ خاطــر داشــته باشــید، چه در 
ی در کنــارت می‌ماند  هنــگام خــواب و چه در هنــگام بیدار

1. Fountain of Life, I:460. 2. Fountain of Life, I:466.
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ی،  و چشــم بر تو دارد. پس وقتی انتظار آرامش در مرگ را دار
با مســیح متحد بمان. گور با مســیح، محل فراغت است.1

گر مسیح زنده است، پس ایمانداران طعم مرگ را نخواهند  ا
یســت« )یوحنا  چشــید. »چــون من زنده‌ام، شــما نیز خواهید ز

2.)۱۹:۱۴
مسیح تنها تطهیرگاه و خون او تنها منبع برای شست‌وشوی 
گناهــان اســت. بــا این حــال، در پرتو قــدرت و تاثیــر آن خون، 
رنج‌ها و مصیبت‌های تقدیس‌شــده نیــز خود به عنوان عوامل 

ک‌کننده و پالاینده محسوب می‌شوند.3 پا
ی، نجاتی عظیم است. حتی دستان فرشتگان  این رستگار
هــم بــرای نوشــتن عظمــت شــگفتی‌هایی کــه در ایــن نجــات 
وجــود دارد، خســته می‌شــوند. ]تعمــق کــردن[ بــر ایــن امــر کــه 
خدا چنین نقشــه‌ای را تدبیر کرده و این نقشــه، برآمده از قلب 
فیاض اوســت، مســئله را پیچیده می‌کنــد. زمانی بس طولانی 

لازم است تا راجع ‌به این شگفتی تفحص کرد و آن را ستود.4
گــر مســیح جــان داد تا خدا و انســان آشــتی کننــد، پس باید  ا
ک است آن  ک است! و چه هولنا اذعان کرد گناه چقدر وحشتنا
ک  شکافی که بین خدا و مخلوقش ایجاد کرده بود، چنان هولنا

که چیزی جز مرگ پسر خدا، نمی‌توانست آن را جبران کند.5

1. Fountain of Life, I:466. 2. Fountain of Life, I:485.
3. Fountain of Life, I:555. 4. Fountain of Life, I:471.
5. Fountain of Life, I:477.
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ابتــدا رابطــۀ خــود را با مســیح کنــدوکاو کنیــد؛ آیا عــروس او 
هســتید؟ آیــا حاضــر هســتید از همه چیــز به خاطر او دســت 
بشــویید؟ آیا حاضر هستید ســهم خود را ادا کنید؛ در سختی 

و در آسایش با او بمانید؟1
بهر محبت مســیح بســرایید. محبت او را تمجید کنید! وه 
که محبت او چه آتشین و عمیق بود! او کسی است که چنین 
میراثی برای شــما به جای گذاشــته اســت! ایــن رحمت‌هایی 
یادی کشیده  اســت که محبت او از ازل، برایش مشقت‌های ز
کنــون او رنــج روح خود را می‌بیند و شــما، اندکی از این  بــود و ا
ید که جمیع مقدسین در برابر این، سر  رنج را می‌بینید. بگذار
خــم کــرده و با فروتنــی اقرار کنند کــه چه دِینی بــه این محبت 

دارند و هرچه که دارند، از سر مرحمت اوست.2
گر خدا در دل شــما اشــتیاقی عظیم و تلاشــی مســتمر  پس ا
بــرای رهایی از گناه و انطباق کامل با خداوند در زیبایی‌های 
قدوســیت برانگیخته باشــد؛ این میل به قداســت و رغبت به 
کمــال به تــو می‌گوید که بهر چــه چیزی آفریده شــده‌ای و باید 

چه کسی باشی.3
را بی‌حرمــت  و مقدســین  نــام خداونــد  دشــمنان مســیح، 
ی فرا می‌رســد[ که مســیح ایشــان را زیر  می‌ســازند. لیکــن ]روز
گرچه  پــای خــود لگدمــال می‌ســازد. ایــن امــر قطعــی اســت؛ ا

1. Fountain of Life, I:482. 2. Fountain of Life, I:483.
3. Fountain of Life, I:500.
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هنــوز بــه کمال انجام نشــده اســت. زیــرا در حــال حاضر همه 
چیز را زیر پای او نمی‌بینیم )همان‌طور که رسول می‌گوید( اما 
می‌دانیم که عیســی تاج جلال بر ســر گذاشــته و در کبریایی و 
شــوکت اســت؛ همین هم کافی اســت. همین امر کافی است 
تــا نشــان دهــد کــه قــدرت دشــمنانش در هــم شکســته شــده 
گرچه به خصومت خود ادامه می‌دهند لیکن این کار  اســت. ا
عاقبتــی نــدارد، چون او بی‌نهایــت عظیم‌تر از آنهاســت و آنها 

باید در برابر خداوند سر خم کنند.1
تصــور کنیــد کــه عیســای مســیح بــر تخــت ســلطنت خود 
نشسته، در حالی که فوج فرشتگان دور تا دور او هستند. یک 
بی‌ایمان بیچاره هم در برابر اوســت و خداوند، سراســر زندگی 
ک اعلام و  گاه حکمی خوفنا و قلــب او را از نظــر می‌گذراند. نــا
صدای شیون بلند می‌شود. آن شخص به دست جلاد سپرده 
می‌شــود تا در عذاب ابــدی بماند؛ بدون هیچ امیدی و بدون 

هیچ رحمتی.2
ی خواهد کرد؛ از رئیس و شوهر و رفیق  او تمامی آنان را داور
و برادر گرفته تا هر کســی که ایشــان را دوســت داشــته و خود را 
بهر آنان فدا کرده اســت. از‌ این‌‌ رو کدام ‌یک از ایشان می‌تواند 
با اطمینان به تخت او نزدیک شود و همصدا با ایوب بگوید: 
»چــون مــرا بیازماید، مانند طــا بیرون خواهم آمــد«، این‌چنین 

1. Fountain of Life, I:518-9. 2. Fountain of Life, I:529.
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است که ما می‌دانیم عادل شمرده خواهیم شد.1
گاهی خود را فرا بخوان.  پس ای خواننده! قوای تفکر و خودآ
هر چیز دیگری را از یاد ببر و خود را غرق تعمق بر ابدیت نما. 
ی و ابدیت را از خاطرت  مبادا که گذر زمان عاقبت مرگ، داور

ک کند.2 پا
بگــذار که کلمــۀ ابدیت، شــبانه‌روز همراهت باشــد و خوف 
آن بــر روحت قرار گیرد. فرمان خدا این اســت که خواســته‌های 
، به‌سان سمی برای تکبرت باشد.3 کت کشته شوند و فقر تو ناپا
ی و دلت خشــک و بایر  آن زمــان کــه میلی به خدمــت ندار
گشــته؛ او )خدا( آماده اســت که قلب تو را پُربار ســازد و آن را 
زنــده و احیــاء نماید؛ به ‌نحوی که اغلب اوقات شــروع و پایان 
نیایــش یــا تعمــق و تمکین‌هــای شــما بســیار متفاوت اســت، 
گویی شخصی کار را آغاز کرده و دیگری آن را به اتمام رسانده 
اســت. عجــب امداد‌هایــی بــرای زندگــی‌ مقــدس در اختیــار 
ی. دیگــران هــم به‌ســان تــو درگیــر مقاومــت کــردن در برابــر  دار
ی خاصی از  وسو‌ســه‌ها هســتند، امــا افســوس! آنانــی کــه یــاور
جانــب روح ندارنــد، چــه باید کنند؟ شــاید اندک زمانــی با قوۀ 
اســتدلال و قدرت خود در برابر وسوســه ایســتادگی کنند، ولی 
ی که توانی  شــیطان چقدر ســاده بر آنها پیروز می‌شــود، به طور
بــرای مخالفت بــا او نمی‌ماند. دیگــران نیز مانند تــو مجبورند 

1. Fountain of Life, I:532. 2. Fountain of Life, I:535.

3. Fountain of Life, I:555.
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ی  کــه نیایش نمــوده، تعمــق و تمکیــن نمایند؛ ولــی اهمال‌‌کار
که می‌کنند تقصیر خودشــان نیســت. لیکن چقدر اعمالشان 
رقت‌انگیز اســت! ایشــان به حال خود رها شده‌اند تا در تیرگی 
و سخت‌دلی خود به‌ سر ببرند؛ آن هنگام که نسیم ]روح خدا[ 
بر شما می‌وزد و کشتی شما را حرکت می‌دهد. اما آنان گرفتار 
باد نیســتند، بلکه در بند قلب هســتند و نمی‌توانند در مســیر 

وظیفه هیچ کار معنوی انجام دهند.1
ی کلیسای در حال احیا  ای جوانان شــجاع، که امید و آرزو
ی  هســتید، با اشــتیاق از این فرصت ارزشــمند برای غنی‌ساز
ی  و موهبت‌هــای ضــرور اســتعدادها  تمامــی  بــا  ذهــن خــود 
یــد. شــب و روز خــود را بــه مطالعــه و دعاهــای پرشــور  بهــره ببر
اختصــاص دهیــد؛ بهترین شــبان کســی اســت که همــواره در 

ی زانوانش می‌باشد.2 حال مطالعه بر رو
ید فیض  اجازه دهید اســتعدادهایتان رشد کنند، اما بگذار

الهی بر همۀ آنها برتری یابد و از آنها پیشی گیرد.3
انجیــل از شــما چیــزی نمی‌طلبــد، جــز توبــه و ایمــان. آیــا 
می‌توانیــد تصــور کنیــد کــه شــاهزادۀ ]آســمانی[ یــک یاغــی را 
ببخشــد، تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه آن یاغــی زانــو زده و دســت 
کر اســت که  التمــاس و بخشــش بــه ســوی او دراز کــرده و شــا

یافت نموده است؟4 بخشایش او را در

1. Fountain of Life, I:554. 2. England’s Duty, IV:15.

3. England’s Duty, IV:15. 158 4. England’s Duty, IV:28.
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چه کلامی غم‌انگیزتر از این می‌باشد که خداوند بگوید: »او 
را بگیر شیطان!«1

ای گناهکاران! ببینید که انجیل عجب مسیحی را به جان 
شــما تقدیــم می‌کنــد. زیبایی، کمال و تناســب او را مشــاهده 
می‌کنی؟ می‌بینی که چقدر محتاج به او هســتی و همۀ عالم 
هــم نمی‌تواننــد تو را از او جدا نمایند؛ تو می‌توانی از هر ننگ و 

ی عبور کنی تا از او لذت ببری.2 رنج و خوار
بــرای آدمــی راحت‌تــر اســت کــه تکــه نانــی خشــک بخورد 
و خرقــه یــا جامــه‌ای منــدرس بــه تــن کنــد امــا از آنِ خــودش 
باشــد؛ تا اینکه از بهترین طعام برخوردار باشــد و مجلل‌ترین 
لباس‌هــا را بــر تــن کنــد امــا آن را صدقــه بگیــرد یــا از دیگــران 

کند.3 یافت  در
ی می‌پندارنــد کــه توبــه و ایمان، بــرای آخــرت کاربرد  بســیار
را  آخــرت  خــوش[  ی  ]رو هرگــز  ایشــان  چشــمان  لیکــن  دارد. 
ی درِ قلب خود  نخواهــد دیــد. به ایــن ترتیب، با چنیــن پنــدار
ی مســیح می‌بندند و با وجــود حضور منجی، گناهکار  را بر رو
یای  یکــی خــود پلــی به ســوی در ک می‌شــود. ایشــان از تار هــا

کت می‌سازند.4 هلا
]رحمت الهی[ دســت تو را دوســتانه می‌گیرد و با تو همقدم 
! چطــور می‌توانــی بــه چنین  می‌شــود. امــان از تــو ای گناهــکار

1. England’s Duty, IV:43. 2. England’s Duty, IV:44.
3. England’s Duty, IV:46. 4. England’s Duty, IV:47.
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کت داده و تسلی‌ات  یانی تو را می‌پوشاند، خورا خدایی که عر
می‌دهد، بی‌حرمتی کنی؟1

چــرا آن پایــی که تو را به هر مجلســی می‌برد، تــو را به محفل 
مقدسین نبرد؟2

هــر موعظه و دعایی که با دلــی بی‌جان به آن گوش داده‌ای 
و در آن حضــور داشــته‌ای؛ هــر الهــام روح او که آن را ســرکوب 
کــرده‌ای یــا نادیــده گرفتــه‌ای، چیســت جز کــم‌ارزش شــمردن 

مسیح و آن نجات بزرگ؟3
و نیکویــی و صبــوری خــدا چنان اســت که دســت گناهکار 
را گرفتــه و آن را بــه خلوتــی می‌بــرد و بــه او می‌گوید: »بیــا تا با هم 
صحبت کنیم. تو چنین و چنان شــریر بوده‌ای و من نسبت به 
، این‌چنین صبور و رحیم بوده‌ام. گرچه قلب تو لبریز از گناه  تو
و بدی بوده، لیکن قلب خدای تو لبریز از رحم و شــفقت بود.« 
همین امر است که گناهکار را به گریستن وا داشته و قلب خدا 
را می‌شکند. تنها چیزی که سخت‌دلی را از بین می‌برد، همین 

است. آه، خدایا! تو چقدر نسبت به من نیکو بوده‌ای!4
کــه امــروز  کــودک یــا حقیرتریــن خادمــی  کوچک‌تریــن  روحِ 
صــدای مرا می‌شــنود؛ در نظر مســیح از تمام عالم ارزشــمند‌تر 

است.5

1. England’s Duty, IV:49. 2. England’s Duty, IV:53.

3. England’s Duty, IV:66. 4. England’s Duty, IV:69-70.

5. England’s Duty, IV:75.
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او هــزاران مرتبــه متحمــل انکار‌هــای شــما شــده؛ بارهــا در 
ی و غیــره درِ قلب تــو را کوبیده اما  موعظــه، در دعــا، در بیمــار
یــا پاســخش را نــداده‌ای یــا او را نادیــده گرفته‌ای. بــا این حال 
همچنــان درِ خانــه‌ات را می‌زنــد و منتظــر توســت. تــو گدایی 
ی! با این حال  کــه درِ خانــه‌ات را می‌زنــد، منتظر نگه نمــی‌دار
منجــی تو منتظر مانده و ]درِ خانه‌ات را[ ترک نکرده اســت. او 

می‌فرماید: »اینک بر در ایستاده و می‌کوبم.«1
آن ضربــه‌ای که مســیح بــر درِ قلــب می‌کوبــد، آخرین ضربه 

زدن است. بعد از آن دیگر خبری از در کوبیدن نیست.2
جمیــع رحمت‌هــای خــدا کــه منجــر به نجــات می‌شــود، از 

طریق مسیح به انسان عطا شده است.3
ی  ی مســیح، همــان کار مَخلــص کلام؛ گشــودن قلــب به رو

است که به نقشۀ عظیم انجیل پاسخ می‌دهد.4
ای عیســای متبــارک! هیچ چیزی جز اشــتیاق و محبت تو 
هرگز نمی‌توانست تو را وادار سازد از شادی خود دست بکشی 

و به خاطر گناهکاران درمانده، متحمل رنج و عذاب شوی.5
هیــچ چیز به ماننــد محبت، نمی‌تواند محبت را به ســوی 
ی صلیب  خــود مجــذوب ســازد. آن هنگام که مســیح بــر رو
گرفتــه و بلنــد شــد؛ چنــان باشــکوه و قــدرت، محبــت  قــرار 

1. England’s Duty, IV:75. 2. England’s Duty, IV:79.
3. England’s Duty, IV:111. 4. England’s Duty, IV:113.

5. England’s Duty, IV:114.
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ســنگدل‌ترین  حتــی  کــه  داد  نشــان  گناهــکاران  بــه  را  خــود 
گناهــکار نیــز بــه محبــت واداشــته می‌شــود. اینجــا دولــت و 
ظفر و شــوکتِ محبت، الهی است. هرگز در این عالم چنین 
محبتــی نمایان نشــده و هیــچ کس مانند او نبوده و پس از او 

نیز نخواهد بود.1
ی این‌گونه نمایان  فیــض بی‌همتــا و عظیم این داماد ســماو
می‌شود که عیسای مسیح از کنار میلیون‌ها آفریدۀ شکوهمند 
ی بــه  و توانــا می‌گــذرد، بی‌آنکــه بــه آنــان پیشــنهادی دهــد. رو
ســوی آنــان نمی‌گردانــد و درِ خانــۀ ایشــان را نمی‌کوبــد. لیکــن 
ســراغ تــو را می‌گیــرد، تویــی کــه حقیر‌تریــن و کوچک‌تریــن در 
بیــن مخلوقاتــی! اما تا فرمایش خود را بهر تــو تمام نکند، منزل 
کان، می‌تــوان مردان و  تــو را تــرک نمی‌نمایــد. در میان تمــام ناپا
زنانی را یافت که فضیلت‌های بیشــتری داشــته و از ذکاوت و 
درایت بهتری برخوردار هســتند؛ اخلاق‌‌مدارتر بوده و شــیوایی 
گر خوانده شوند، بیشتر از تو قادرند به مسیح  سخن دارند؛ و ا
خدمت کنند. با این‌ حال مســیح اینها را پشــت ‌سر می‌گذارد 
و تــو را در مقــام عــروس خود می‌خواهد، تویی کــه بینوا و حقیر 
ی  هستی. بله! و او از تصمیم خود خوشحال است. این پیروز

فیض بلاعوض است.2
ی و جهالــت گناهــکار چقــدر عظیــم اســت کــه بــرای  کــور

1. England’s Duty, IV:124. 2. England’s Duty, IV:127.
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ســعادت، این‌چنیــن محتــاج اصــرار و تمناســت؟ آیــا ممکن 
می‌توانــی  آیــا  گیــری؟  قــرار  امنیــت  در  به‌ســرعت  کــه  اســت 

به‌سرعت خشنود شوی؟1
ی و تنگنا هســتم. چاره‌ای  خداونــدا! من آشــکارا در دشــوار

برای من نیست، جز اینکه روحم تنها در تو آرامش یابد.2
کــه هــر امیــد، تکیــه‌گاه و عدلــی را  خداونــدا! مــن آمــاده‌ام 
رهــا کنــم و تنها بــر تو تکیه نمایــم. اعمالم مرا عــادل نمی‌کند، 
اصلاحــات مــرا نجــات نمی‌دهــد و هیــچ چیز جــز عدالت تو 
نمی‌توانــد پاســخگوی فرجــام من باشــد. من کــه گدایی حقیر 
یــان نــزد تــو می‌آیــم. تنها چارۀ مــن این اســت که به  هســتم، عر
ک می‌شوم.3 کت خواهی، پس هلا گر تو برایم هلا سوی تو آیم؛ ا
مســیح تمام وجود خویش را به شــما عطا می‌کند و از شــما 
هــم همیــن انتظــار را دارد. همــه چیــز را به خاطــر او رها کنید، 

وگرنه سهمی از او نخواهید داشت.4
مســیح فروشــی نیســت، بلکــه هدیــۀ خداســت. شــما بهــر 

یافت یک هدیۀ بلاعوض آمده‌اید، نه برای معامله کردن.5 در
گــر مــن از آنِ خداوند هســتم، پس تمام وقت و اســتعداد و  ا

هرچه که دارم از آنِ اوست.6
ایــن فیض اســت کــه مناظر روح‌افــزای جهــان نادیدنی را به 

1. England’s Duty, IV:130, 136. 2. England’s Duty, IV:139.

3. England’s Duty, IV:140. 4. England’s Duty, IV:142.

5. England’s Duty, IV:143. 6. England’s Duty, IV:147.
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، جهان مــا ســیاه‌چالی بیش  شــما می‌بخشــد؛ بــدون ایــن امــر
نیست.1

تمام چشمه‌های طراوت ایماندار در مسیح یافت می‌شود. 
گر در شــهری تنها یک مجرای آب باشــد و در هیچ‌ کجا آبی  ا
کنان شهر به ســوی آن مجرا می‌روند. در  یافت نشــود؛ تمام ســا
تمام شــهر خدا، فقط یک مجرا و یک چشــمه وجود دارد و آن‌ 
هــم مســیح اســت. هیــچ ذره‌ای از عدالت، تقــدس، قدرت یا 

آسایش را در جای دیگری نخواهید یافت.2
بیــا ای جــان درمانــده و بینــوا! نزدیک شــو و ناامیــد مباش؛ 
دســتان سســت و لرزان ایمان خود را به ســوی آن منجی اعظم 
ی او بگشــا، او از  و بخشــنده دراز کــن. درِ قلــب خــود را بــه ‌رو
ی نخواهد کرد. او هزاران انســان بیچاره مانند تو  آمدن خوددار
را بخشــیده اســت؛ او هرگز درِ رحمت خود را بر جانی مشتاق 
و تشــنه نمی‌بنــدد. اصــل موضــوع این اســت که ســختی راه را 
ی  گــر نخســتین گناهکار بــودی، آر ی. ا طــی کنــی و نــزد او برو
اعتــراف می‌کــردم کــه نگرانی‌ات بجاســت، لیکــن گناهکاران 
ی پیــش از تو نــزد او رفتند و همگی، فراتر از تصورشــان  بســیار
مورد اســتقبال او واقع شــده‌اند. این بایســتی سبب دلگرمی تو 
شــود و بــر قلب ترســان و مایوس تــو امید بدمد تا به‌ســان آنها، 

ی.3 سراغ مسیح برو

1. England’s Duty, IV:209. 2. England’s Duty, IV:147.
3. England’s Duty, IV: 150-1.
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فیــض خــدا، مرحمــت و لطفــی خارق‌العاده‌ اســت. نــه نور 
خورشــید و نه ژرفای اقیانــوس، نمی‌توانند قابل قیاس با میزان 
فیض و شفقتی باشند که خدا در وجودش نسبت به شخص 

گناهکار دلشکسته و تشنه دارد )اشعیا ۷-۶:۵۵(.1
کــه هنــگام مصیبــت و نامســاعد بــودن شــرایط، از  زمانــی 
ایمــان خود دســت می‌کشــید، نظم ثابــت در انجیــل را نادیده 
کــه به‌اشــتباه، جــای نتایــج را بــا  یــد؛ متوجــه نیســتید  می‌گیر
پیش‌نیازهــا و پیش‌نیــاز را بــا نتایج تغییر داده‌ایــد. مثل اینکه 
گــر از مــرض خــود شــفا می‌یافتم، نــزد طبیب  آدمــی بگویــد: »ا
گر از مرض خود می‌توانستید  می‌رفتم!« افسوس که نمی‌دانید ا
ی نبود نزد  شــفا یافته و از فســاد خود خلاصی یابید، دیگر نیاز
یــد! ما برای آمدن نزد مســیح بــه چیزی جز  عیســای مســیح برو
یم؛ همین  پشیمانی و اندوهگین بودن از گناهان خود نیاز ندار
امــر اســت کــه مــا را از صمیــم دل راغب می‌ســازد کــه پذیرای 

مسیح و شرایط او در انجیل باشیم.2
حــال با توجه بــه ارزش بی‌همتا و مطلق ایــن فیض گرانبها، 
شــبانه‌روزِ خــود را بــدان تخصیص بده و آن را اشــتیاق و فریاد 
: »خداوندا! دلــی باایمان و  قلــب خــود نما و رو به آســمان بگــو
گر در این  گشــوده نســبت به عیسای مسیح به من عطا فرما.« ا
مورد کوتاهی کنید، از هدف و نقشــۀ انجیل قاصر آمده‌اید که 

1. England’s Duty, IV:153. 2. England’s Duty, IV:160.
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مقصودش، رساندن شما به بهشت به وسیلۀ ایمان است.1
بدی‌های شــما در گذشته و بی‌لیاقتی شما در حال حاضر 
یــرا او از ایــن امــر  مانعــی بــرای آمــدن مســیح نخواهــد بــود، ز

متعجب نمی‌شود!2
گــر بــاز کــردن دروازۀ روح بــه ســوی مســیح، ســبب می‌شــود  ا
شخص به دیار آسمانی وارد شود؛ پس کیست که حاضر نباشد 

مسیح را بپذیرد تا چنین بهشتی را بر زمین تجربه نکند؟3
کــه بــه مطرودیــن تســلی  خشــنودی مســیح در ایــن اســت 

بخشد.4
پــس  از طریق‌هــای تنــگ و دشــوار می‌گــذرد؛  راه آســمان، 
مصائــب ما با آمدن مســیح خاتمه نمی‌یابنــد، بلکه مصیبت 

اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود )عبرانیان ۳۲:۱۰(.5
شــیطان به آنانی که روح خود را به ســوی مســیح گشوده‌اند، 
ایــن  بــا  اســت.  مالیخولیایــی  کالوینیــزمِ،  روح  کــه  می‌گویــد 
کنون طعم  یــرا ا حــال تجربیــات آنــان این گفتــه را رد می‌کند، ز
ی از مســیح را در ایمان و اطاعت می‌چشــند؛  دلچســب پیرو
چیــزی کــه بــا گناه هرگــز تجربه نکــرده بودنــد. در نتیجــه دروغ 
مضحــک شــیطان بــه واســطۀ تجربــۀ ایشــان باطــل می‌شــود، 
یافته‌انــد که پیــش از این هرگــز شــادمان نبوده‌اند  یــرا تــازه در ز

1. England’s Duty, IV:210. 2. England’s Duty, IV:213.
3. England’s Duty, IV:223. 4. England’s Duty, IV:224.
5. England’s Duty, IV:224.
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)لوقــا ۲۴:۱۵(. تمــام شــادی ما از نزدیک شــدن به مســیح آغاز 
می‌شود و به این ترتیب، ایشان شادی کردن را آغاز نمودند.1

آیا پادشــاه آسمانی آمده و با تو همسفره می‌شود؟ آیا او جان تو 
را با بخشایش و آرامش و شادی در روح‌ا‌‌لقدس خوراک می‌دهد؛ 
که مهر تاییدی بر جلال آینده اســت؟ پس بدان که تو نســبت به 

همسایگان زمینی خود در ارزش و نجابتی بالاتر به ‌سر می‌بری.2
مذهــب، مــا را از لذت‌هــای گناه‌آلــود جدا می‌ســازد. لیکن 
ما را لبریز از خوشــی‌های روحانی می‌کند. آیا به دســت آوردن 
هــر چیز و هر خواســته‌ای، ســبب خشــنودی اســت؟ بودن در 
یســتن بر مــرز بهشــت و محصور  مســیح، این‌گونــه اســت. آیا ز
یستن در مسیح،  شدن در برکت، مایۀ خشنودی است؟ پس ز
ســعادت است. آیا ســبب خشنودی نیســت که تسلی‌دهنده 
کن شــده و بــا  کــه روح جمیــع تسلی‌هاســت، در قلــب تــو ســا
ی ناشــناخته در این  ی می‌دهــد و با امــور شــادی، تــو را دلــدار
دنیا، موجب خشــنودی‌ات می‌شود؟ مسیح و آسایش، دست 

در دست همدیگر می‌آیند.3
ایماندار هر چقدر هم که در این دنیا با خوشــی و آســودگی 
شــگفت‌زده  شــود،  بهشــت  وارد  هنگامــی ‌کــه  کنــد،  زندگــی 

خواهد شد.4
بابت لذت کم‌ارزش و خوشــی‌های پوچی که از گناه ناشــی 

1. England’s Duty, IV:225. 2. England’s Duty, IV:225.
3. England’s Duty, IV:226-7. 4. England’s Duty, IV:228.
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می‌شــود، چــرا جان خود را از آرامش ابدی که عیســای مســیح 
گنــاه لــذت  گرچــه دیگــر از  ی؟ ا می‌بخشــد، محــروم می‌ســاز
نخواهی برد؛ در عوض از صلح با خدا، خوشی در روح‌ا‌‌لقدس 

و آسایش ماندگار برخوردار خواهی گشت.1
گناهی کوچک می‌تواند آسایشی بزرگ را بر باد دهد.2

یــادی ادعای ارتباط با مســیح را دارنــد، اما این  اشــخاص ز
ی است. این موضوع واقعی،  امر سِــرّی عظیم برای افراد بســیار
گــر در سراســر هســتی حقیقتــی  ا اســت؛  و ملمــوس  قطعــی 
وجود داشــته باشــد، بی‌تردید در این موضوع نیز هســت؛ و آن 
حقیقت این اســت که ارتباطی واقعی میان جهان محســوس 
)جهــان قابــل دیــدن( و جهان غیــب )جهان نادیدنــی( وجود 
دارد؛ نیــز ارتباطــی میان مســیح و جان‌های ایمانــداران، که ما 
در اینجا آن را »مشارکت« می‌نامیم. به‌راستی چنین  است که 
ما جهان را فریب نمی‌دهیم و بیشــتر از آن چیزی که احساس 
یــم. چقدر ایــن همراهی،  کرده‌ایــم و می‌دانیــم به زبــان نمی‌آور
شیرین و دلنشین است. هر خوشی و شادی در همقدم شدن 

با خدا یافت می‌شود.3
داشــتن ارتبــاط با خدا مســتلزم عادت‌های ناشــی از فیض 
گــر  اســت؛ ایــن امــر از طریــق تقــدس در روح میســر می‌شــود. ا
دل، تبدیــل نشــود و صداقــت و راســتی در آن نباشــد، هیــچ 

1. England’s Duty, IV:231. 2. England’s Duty, IV:234.

3. England’s Duty, IV:236.
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مصاحبت و مشارکتی رخ نمی‌دهد.1
عبادت وظیفه‌ای است که برای ملاقات جان آدمی با خدا 

و ارتباط با او تعیین شده است.2
مــن تعالــی و برتــری ایــن مصاحبــت بــا خــدا را بــه تو نشــان 
می‌دهــم؛ این طریق زندگی ماســت؛ شــادی قلب ما، بهشــتی 

ی زمین.3 بر رو
حقیقــت داشــتن مصاحبــت بــا خــدا بــه واســطۀ تاثیــرات 
معقــول آن بر مقدســانی کــه از آن لذت می‌برند، بــرای دیگران 
آشــکار می‌شــود. چــه دلپذیــر اســت ای مســیحی! آن هنــگام 
که خوشــی آســمانی و روحانی بودنت در گفت‌وگــو با دیگران، 

آشکار می‌سازد که همراه با عیسی بوده‌ای.4
خــدا، اتاقی از محبت را برای جان تو فراهم کرده؛ جایی که 
روح تــو می‌توانــد روزانه غرق خوشــی شــود و از تباهــی در امان 
بمانــد. ای کاش کــه بــا ایمــان بدان اتــاق داخل شــوی و تا ابد 
در محبــت خــدا ســکونت گزینی! علاقۀ خود را آشــکار ســاز و 
جانت را در خوشی آن، تسلی ببخش. برای اینکه شما به این 
بهشــت که بر زمین آمده، داخل شــوید، آیا لازم است استدلال 

بسیار به کار برم یا در شما اشتیاق و انگیزه ایجاد کنم؟5
هیــچ چیــزی بــه انــدازۀ مصاحبــت بــا خــدا، جــان آدمــی را 

1. England’s Duty, IV:239. 2. England’s Duty, IV:247.
3. England’s Duty, IV:250. 4. England’s Duty, IV:249.
5. Righteous Man’s Refuge, III:394-5.
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دگرگون نمی‌ســازد. آن کس که با او بیشــتر مصاحبت داشــته 
باشد، بیشتر به شباهت خدا درمی‌آید.1

هر اتحادی با مســیح، در داشتن مشــارکت با او نشان داده 
ی  می‌شود، در غیر این‌ صورت ادعاهای ما پوچ هستند. بسیار
از شــما به دنبال شــواهد و مدارکی هســتید که نشان دهند در 
اتحاد با مســیح به ‌ســر می‌برید. این همان نشان اصلی است؛ 
گر چنین است، می‌توانید اطمینان  ید؟ ا آیا با او مشــارکت دار
گــر به روح  خاطــر داشــته باشــید کــه در اتحاد با او هســتید. »ا
یســت می‌کنیــم، بــه روح نیــز رفتار کنیــم« )غلاطیــان ۲۵:۵(.  ز
ایــن یعنــی زندگــی در فیض را بــا اعمال فیض‌گونه در داشــتن 
مشــارکت بــا خــدا، نشــان دهیــم. وقتی همــه چیز گفته شــده؛ 
ایــن بهتریــن نشــانه از اتحــاد ما با مســیح اســت. هیــچ عطیه‌ 
یــا قدرتــی - بدون ایــن مطلب - نمی‌توانــد دال بر اتحــاد ما با 

مسیح باشد.2
جانــی کــه دگرگون شــده، به‌ســان آدمی گرســنه و مشــتاق یا 

آدمی که طالب گنج است، به سراغ نیایش می‌رود.3
گــر مصاحبت اندک و ضعیف مــا با خدا در اینجا، چنین  ا
خوشی‌ در وجودمان ایجاد می‌کند، پس در وصف بهشت چه 
ی او بــه ‌نحوی عالــی چگونه‌  می‌تــوان گفــت! دیدن جمــال رو
.ک اول قرنتیان ۹:۲(. شما به واسطۀ ایمان و محبت  است؟ )ر

1. England’s Duty, IV:250. 2. England’s Duty, IV:250.
3. England’s Duty, IV:260. 



84 | هیچ‌ کس جز عیسی

خود به مسیح، طعم کبریایی توصیف‌ناپذیر او را چشیده‌اید؛ 
با این ‌حال، آنچه که چشــیده‌، دیده و شــنیده‌اید، در مقایســه 
بــا آن ســعادت، کمال و برکتی که در بهشــت حکم‌فرماســت، 

ی باید باشد!1 هیچ است و بهشت، چه مکان شگفت‌آور
چه مجرا و پنجره‌ای شــیرین‌تر از دعا برای گریز از این‌ همه 
ید؟ ]دعا[ تنها چیزی اســت که در بین این‌  ی ســراغ دار گرفتار

ی و مصیبت، جان شما را شیرین می‌کند.2 همه گرفتار
عطایــا بــه ماننــد فیــض، بــا به‌کارگیــری و تــاش رشــد و نمو 
می‌کننــد. خداونــد در وقــت نیایــش به دنبال شــیوایی ســخن 
ی‌هایت او را بیشتر  نیست. عبارات کوتاه و شکسته، ناله و زار

از هر سخن شیوا خشنود می‌سازد.3
کار بزرگــی  یــک یــا دو ســاعت شــرکت در مراســم‌ مذهبــی 
نیســت، اما دلشکســتگی، جست‌وجو و فروتنی از بابت گناه؛ 
و تبدیــل احساســات مــرده و محبت فانی به قالبــی روحانی و 

آسمانی، زحمتی بسیار به همراه دارد.4
ی از آن  یک مســیحی، بــا رها کردن چیــزی که توان نگهــدار
را نــدارد، بــه چیزی دســت می‌یابــد که هرگز از دســت نخواهد 

داد.5
یخته است.6 ابدیت، خود را در لحظه‌ای کوچک از زمان آو

1. England’s Duty, IV:262-3. 2. England’s Duty, IV:279.
3. England’s Duty, IV:280. 4. England’s Duty, IV:281.
5. England’s Duty, IV:28. 6. England’s Duty, IV:287.



 هیچ کس جز عیسی | 85

داشته‌ها ما را نابود نمی‌سازند، بلکه دوست داشتن بیش از 
حد اســت که مــا را ویران می‌کند. باغیرت‌ترین دوران کلیســا، 

دوران فقرش بوده است.1
، این پیوند را از بین نمی‌برد.2 کِ تو از آنِ خداست و گور خا
دلخوشــی‌های مادی تنها آســایش‌هایی هســتند کــه با این 
کنون در آن هســتیم سازگار شده‌اند، اما  زندگی جســمانی که ا
ی به آن نخواهد بود، چون  زمانی فرا خواهد رسید که دیگر نیاز
خدا در همه چیز حضور خواهد داشــت. به این معنا که همۀ 
ایمانــداران تنها در خدا و به واســطۀ او کاملا خشــنود و راضی 
یا آب بســیار است که می‌تواند رود  خواهند بود. چنانکه در در
یاچه‌های جهان را پر سازد؛ و چنانکه خورشید  و چشــمه و در
نــور و تابــش دارد و می‌تواند عالم را روشــن بســازد؛ خدای یکتا 
نیــز چنــان عالــی و کامل اســت کــه می‌تواند جمیــع روح‌های 
مبارکــی که در بهشــت هســتند را خشــنود ســازد، بــدون اینکه 
ی بــه آســایش‌های مــادی، ملــک، زن، فرزنــد، نوشــیدن و  نیــاز
ک باشــد. بدون تمام اینها مقدســین در آســمان خشــنود  خورا
ی به روشن کردن شمع  ، نیاز هستند؛ به زبان ساده هنگام ظهر

نیست.3
میثاق فیض، پناه و امنیت توست.4

بــه همان اندازه که از مخلوقات و ســاخته‌ها انتظار داشــته 

1. England’s Duty, IV:304-5. 2. Soul of Man, II:60.
3. Balm of the Covenant, VI:119. 4. Balm of the Covenant, VI:119.
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باشــیم و از آن‌ها لذت ببریم، هنگام جدایی از آنها غمگین و 
ناامید خواهیم شد.1

حضــور مخصــوص خــدا در هنــگام بــروز تنگــی و ژرفــای 
مصیبتی که بر تو واقع می‌شود، با توست.2

، تَرَک  می‌توان گفت شــمع زندگانی، ســوخته و شیشــۀ عمــر
، خیلی اندک باید ســپری  برداشــته، امــا هنــوز چنــد شــبانه‌روز

ی!3 شود تا عاقبت نه شبی مانَد و نه روز
ارزش یک روح، بیشتر از تمام جسم‌های این دنیاست.4

گــر مــردی بــه دادگاه فــرا خوانــده شــده و زندگــی‌اش بــدو  ا
یافت کند و بــه خانه‌  بخشــیده شــود و یــا هــزاران پونــد پــول در
برگردد، و دســتمال یا دســتکش خود را گم کند، مطمئنا بابت 
ی ســر نخواهــد داد! زیرا  چنیــن چیز‌هــای کوچکی مویــه و زار
می‌دانــد کــه چــه بخشایشــی نصیبش شــده‌ اســت. بــه همین 

منظور چیز‌های کوچک، ارزش ذکر شدن ندارند.5
هیچ دکمه‌ای وجود ندارد که بتوان گذر زمان را با آن متوقف 
کرد یا لحظه‌ای را که گذشــت تکرار کرد و بازگرداند. آن هنگام 
که ما متولد می‌شــویم، حرکت مرگ به ســوی ما آغاز می‌شــود و 
ی از ما چقدر نزدیک اســت؟ مــا را تعقیب  امــروز بــرای بســیار

کرده و به‌زودی ما را بلند می‌کند و به کام خود می‌کشاند.6

1.Balm of the Covenant, VI:84. 2. Balm of the Covenant, VI:101.
3. Soul of Man, II:586. 4. Soul of Man, II:495.
5. Balm of the Covenant, VI:104. 6. Soul of Man, III:6-7.
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کدام بازرگانی حاضر اســت صد پوند مهرۀ شیشــه‌ای و آویز 
ی  را در ازای یــک تــن طــا معاوضــه کنــد؟ یــا چند اســباب‌باز

ی الماس قرار دهد؟1 پرزرق‌وبرق را در برابر تعداد بی‌شمار
در آدم ]اول[ کشتی غرق و نابود شد؛ مسیح، تخت رحمت 

است که از آسمان فرود آمد تا برخی را نجات دهد.2
ی از وسوســه نشــات می‌گیرد و آدمی را  هر فســاد و کندوکاو
کنون در وجودش انجام شده، زیر  وادار می‌ســازد که هرچه را تا

سؤال ببرد.3
جان ]آدمی[ به‌سان چشم است که خودش را نمی‌بیند، اما 

می‌تواند چیز‌های دیگر را ببیند.4
در رابطــه بــا جلالــی کــه مربــوط بــه ایمانــداران اســت، بایــد 
بگویــم ای دوســتان! ماننــد این اســت: برای شــرابی قــوی باید 
گر ظرفــی قدیمی با  ظرفــی مناســب و مقــاوم تهیه شــود، چون ا
شــرابی تازه پر شــود، تــاب نخواهــد آورد؛ بنابراین برای شــراب 
تازه، باید ظرف مناســب انتخاب شــود تا مبادا از دســت برود. 
حالــت فانــی مــا نیــز چنین اســت، نمی‌توانــد کمال شــادی را 
تحمل کند. یک‌بار یک مســیحی گفت: »خداوندگارا! دســت 
، ظرفی اســت ســفالی و دیگر تاب و تحمل  ! آفریدۀ تو نگهدار

ندارد!«5

1. Soul of Man, III:106. 2. Soul of Man, III:221.
3. Soul of Man, III:116. 4. Soul of Man, II:482.
5. Sacramental Meditations, VI:391.
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چگونــه فیــض بلاعــوض، راه خــود را از میــان کوهــی از غرور 
می‌یابــد؟ چگونــه در میان این حجم از مردگی، کفر و ســختی 
که دل ما را در بر گرفته، راه خود را می‌یابد و این دل ســنگی را 
گرچه پلیدی در میان  در هم می‌شــکند تا به ما محبت کند؟ ا

ماست، اما خدای فیاض از ما غافل و دور نیست.1
ممکن است دیگران با اعمال خود مشغول باشند، اما خدا 

ی ندارد.2 با آنها کار
یــک خــدای جسم‌شــده، شــگفتی عالــم اســت! در اینجــا 
متناهــی و نامتناهــی بــه ‌هــم پیوســته‌اند. ابدیــت بــا زمــان و 
آفریدگار با آفریده، در یک شخص! تحسین چیزهای کوچک، 
بــه دلیل ضعف اســت و تحســین نکــردن امور بــزرگ، به دلیل 
حماقت! حکمت بی‌نهایت آمد تا درمان دردِ بیمار شود. این 
مــرض، غرور انســان بود و چارۀ این مرض، رنج و حقارت پســر 

خدا بود!3
یت عیســای مســیح ســیر و دلزده  روح ایمانداران هرگز از رؤ
نمی‌گردد. ما می‌دانیم که چه چیزی خســته‌کننده اســت. بله، 
امور زمینی خسته‌کننده هستند، فارغ از اینکه چقدر در وهلۀ 
نخســت عالــی و دلپذیــر بــه نظر برســند. علت این اســت که 
لــذت بــردن از امور زمینی، کم‌عمق اســت و با اندکی اندیشــه 

1. Sacramental Meditations, VI:398.
2. Sacramental Meditations, VI:389.
3. Sacramental Meditations, VI:412.
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متوجه می‌شویم که چقدر سریع پایان می‌پذیرد. از آنجایی که 
ک دادن به روح گرسنه وجود  ]در زمین[ منبع تازه‌ای برای خورا
نــدارد، ایــن مورد پیوســته تکــرار می‌شــود و جان آدمی خســته 
می‌گــردد. امــا در رابطــه بــا مســیح همــه چیــز متفاوت اســت. 
گرچه تنها او امر مطلوب اســت، اما همه چیز به‌ نحوی عالی  ا
در او وجود دارد. برای ایماندارانی که در بهشت به سر می‌برند، 
او هر روزه یک مسیح تازه است. در عین حال همان مسیحی 
اســت کــه بــوده. بــا گذشــت میلیون‌هــا ســال، نجات‌یافتگان 
همچنان با شوق ‌و ‌ذوق به او می‌نگرند و بدو عشق می‌ورزند. 
عشق به مسیح، پایانی ندارد و ماورای فهم و دانش می‌باشد.1
چقدر تحســین‌برانگیز اســت کــه محبت مســیح، در پِی تو 
آمــده اســت. آیا میلیون‌هــا انســان در این جهان وجــود ندارند 
کــه از تــو خلق‌و‌خــوی بهتــری دارنــد و اخلاق‌مدارتــر هســتند. 
لیکن مســیح از کنار ایشــان گذشــته و تو را در آغوش کشــیده 
گردان از او پرسیدند: »ســرور من، چگونه است که  اســت! شــا
می‌خواهــی خــود را بــر مــا ظاهــر کنــی، امّا نه بــر ایــن جهان؟« 
)یوحنا ۲۲:۱۴(. به‌یقین او تو را به ســبب برتری داشــتن نسبت 
به دیگران برنگزیده و محبت خود را نثار تو نکرده، بلکه چون 

تو را دوست داشت به دنبالت آمد.2
گر رحمت‌هایی که بر زندگی ما آمده، به‌سان سند و مدرک  ا

1. Sacramental Meditations, VI:459.
 2. Sacramental Meditations, VI:459.
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ی می‌شد؛ کوهی از مدارک و شواهد پدید می‌آمد!1 جمع‌آور
ما مدعی هســتیم که برای ابدیت، بــه خدا اعتماد کرده‌ایم. 
یم! ما  ی اعتمــاد ندار لیکــن حتــی بابــت نــان روزانۀ خــود بــه و
بدی‌های فردا را به امروز خود کشانده‌ایم. علت هم این است 

که نمی‌توانیم ایمان بیشتری داشته باشیم.2
رحمــت خــدا بهر حیات جــاودان و یا رحمت او که ســبب 
ی می‌شــود؛ فقط به واسطۀ عیســای مسیح به ما داده  رســتگار

می‌شود.3
چقدر دلپذیر است که درک کنیم خدای حکیم مطلق، همه 
چیــز و همــه‌ کس را بهر ســتایش خود و ســعادت قومــش، به کار 

می‌برد.4
بیشــتر کلام خدا را مطالعه کن و از علایقت به دنیا کم کن. 
آنچــه را کــه می‌دانــی عملی نمــا و آنچه را که وظیفه‌ات اســت 

5. به‌ جا آور
کــه جــان آدمــی بــه واســطۀ  یقــی  چقــدر دلپذیــر اســت طر
مرحمــت الهــی، بــا خدا مصاحبــت می‌کنــد. ای کاش با خدا 
گر به این شــیوه عمل می‌نمودی  این‌گونــه همقدم می‌شــدی! ا

چه مقدار از آسمان را بر زمین آشکار می‌ساختی!6

 1. Sacramental Meditations, VI:457.
2. Sacramental Meditations, VI:432.
3. Sacramental Meditations, VI:413.
4. Mystery of Providence, IV:340.
5. Mystery of Providence, IV:470.
6. Mystery of Providence, IV:439.
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یــم می‌کنــد و مرحمــت خدا،  نیایــش، مرحمــت خــدا را تکر
نیایش را حرمت می‌نهد.1

کی بــرای ایمان ما  تامــل در طریق‌هــای مرحمــت خدا، خورا
در هنگام پریشانی است.2

گر در این دنیا، هیچ جزایی نصیب هیچ گناهی نمی‌شد؛  ا
گر هر گناهی در اینجا جزایش  باور به مرحمت ممکن نبود؛ و ا

ی نمی‌ماند.3 را می‌دید، دیگر کسی منتظر داور
خشــنودی خدا از ما، بســیار مهم‌تر از هر شهرت و شکوهی 
است که قبل و بعد از مرگ، در میان آدمیان نصیبمان شود.4

خدای متعال محدود به طریق و روش نیست.5
نیایش دربرگیرندۀ مشیت الهی است.6

در هر کجا که احســاس راحتــی می‌کنید، خدا انتظار حمد 
و ثنا دارد.7

گــر مســافری تمام پــول خود را خرج کند ولــی در چند مایلی  ا
خانه‌اش باشد، مشکل چندانی نخواهد داشت. اگر ما در خانه 
شمعی نداشته باشیم و در نیمروز به سر ببریم، برایمان اهمیتی 

نخواهد داشت؛ چون می‌دانیم نیازی به شمع نیست.8

1. Mystery of Providence, IV:418.
2. Mystery of Providence, IV:415.
3. Mystery of Providence, IV:35.
4. Mystery of Providence, IV:338.
5. Mystery of Providence, IV:345.
6. Mystery of Providence, IV:336.
7. Mystery of Providence, IV:394.
8. Mystery of Providence, IV:432.
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بــرود، فکــر می‌کنیــم  بــدون تغییــری جلــو  گــر همــه چیــز  ا
بــه خــدا از دســت  دعاهایمــان بی‌پاســخ مانــده و امیدمــان 
گــر اوضــاع رو بــه وخامــت بــرود نیــز همیــن فکــر را  مــی‌رود؛ ا
می‌کنیم، در حالی که وقتی قرار است شرایطمان عوض شود، 

چنین چیزهایی پدیدار می‌شوند.1
گنــاه نترســید. هیــچ چیــزی را بیشــتر از  از هیــچ چیــز جــز 

خشنودی خدا نخواهید.2
ما نمی‌توانیم قلب و فکر خدا را با چیز‌هایی که با دستانش 

می‌دهد، درک کنیم.3
هــر آدمــی رحمت‌هــای خــدا را دوســت مــی‌دارد امــا یــک 
قدیس، خدای رحمت را دوســت می‌دارد. رحمت خدا برای 
، به‌ســان هیزم برای آتش شــهواتش اســت، اما  شــخص شــریر
برای انســانِ نیکو ســوختی محســوب می‌شــود کــه محبت به 
خــدا را حفــظ می‌کند. محبت چنین افرادی به خدا به خاطر 
منافــع بیرونــی نیســت، بلکــه ای خداونــد! به‌ســبب نیکویی 
روح‌افزای توســت. چنین چیز‌هایی ســبب می‌شود که عشق 
به خدا در قلب مقدســین شــعله بکشــد و تمام وجودشــان را 

در بر بگیرد.4
ی درختــی را در فصــل مناســب  گــر می‌بینیــد کــه کشــاورز ا

1. Mystery of Providence, IV:433-4.
2. Mystery of Providence, IV:467.
3. Mystery of Providence, IV:479.
4. Mystery of Providence, IV: 438.
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هــرس می‌کنــد، دلیلــش این اســت کــه می‌خواهــد آن درخت 
بارور و شکوفا شود.1

اینکــه همواره نســبت به خــدا افکار محبت‌آمیز و دلپســند 
داشته باشیم؛ حتی هنگامی‌ که به نظر می‌رسد او ما را کوبیده 
و در هم شکســته؛ آشــکارا نشان می‌دهد که ما خدا را به خاطر 
یم، نه به خاطــر نعمات و برکاتی که به  خودش دوســت می‌دار

ما داده است.2
 حــق تعالــی، بایــد وجــودی کنترل‌نشــدنی و توصیف‌ناپذیر 

باشد.3
خوشــی پنهان مقدسین، در خداوند است. ایشان از مَنّایی 
نهــان تنــاول می‌کنند که هیچ کس غیر از خودشــان از این امر 

خبر ندارد.4
رحمت‌هایی که به دســت فراموشی سپرده شده‌اند، بی‌ثمر 

هستند. خاطرات بد، قلب و زندگی را عقیم می‌سازند.5
افســوس! هــدف مســیح این نبــوده که برای شــما احســاس 
خشــنودی و راحتــی در بــاب امــور زمینی را مهیا کنــد، بلکه او 
آمد تا شــما را از گناه رهایی بخشــد، فســاد را از شــما برداشــته 
و  کــرده  تقدیــس  را  شــما  فطــرت‌  ســازد،  ک  پــا را  وجودتــان  و 
دلبســتگی شــما را از ایــن عالــم شــرور بــردارد و بدیــن ترتیــب 
1. Mystery of Providence, IV: 480.
2. A Token for Mourners, V: 620-1.
3. Token for Mourners, V:626.
4. The Seaman’s Companion, V:382.
5. The Seaman’s Companion, V:409.



94 | هیچ‌ کس جز عیسی

وضعیت کنونی‌تان را چنان سامان دهد که با نیافتن آرامش و 
، خواهان  خرســندی در اینجا؛ با اشــتیاق و شور و شوق بیشتر

آرامشی باشید که برای قوم خدا باقی مانده است.1
، نظــری کوتــاه بــر منظر او  ای مســیحی! آیــا بوســه از لبــان او
و محبتــی از ســوی روحــش، از هــر رابطــۀ انســانی در ایــن دنیا 
گر جریان جوی آب قطع می‌شود؛  دلپذیرتر و نیکوتر نیست؟ ا
ید، چون همه چیز در او به کمال وجود  به ســوی سرچشــمه برو
دارد. خدا همان‌ جایی است که بوده، جایی که هیچ‌ مخلوقی 

نمی‌تواند در آن جایگاه بایستد.2
بهتر است که ده فرزند خود را در گور دفن کنی تا اینکه حتی 
یــک درجــه از محبــت تو به خدا کم شــود. اگر خدا تــو را در هم 
شکســته، مقصودش این بــوده: »هر چیزی را که قلــب تو را از او 
دور می‌سازد از وجودت جدا کند تا به او نزدیک‌تر شوی.« چطور 
از نقشــۀ خدا ناامید می‌شــوی؟ آیا باید خدا لذت مصاحبت با 

تو را از دست بدهد، چون تو سرگرم با مخلوقات هستی؟3
گر ارادۀ خدا تمام انسان‌ها را در موقعیتی مشابه و سطحی  ا
و  بــود؛ شــخص دولتمنــد، فرصــت بخشــش  قــرار داده  برابــر 

ی نداشت.4 ، فرصت صبور شخص فقیر
ای کســی کــه مخاطــب من هســتی! به تو نصیحــت می‌کنم 

1. Token for Mourners, V:628.
2. Token for Mourners, V:652.
3. Token for Mourners, V:619.
4. The Seaman’s Companion, V:397.
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بــا وجــود تمــام ناامیدی‌هایــی کــه تجربه کــرده‌ای، از هــر برکت 
. اگر خدا به تو دارایی  کوچکی که خدا به تو عطا کرده، لذت ببر
انــدک و دلــی راضــی بخشــیده، بهتر از این اســت کــه آرزوهای 
خــود را بــه دســت بیــاوری! آری، زنبــور بــا دو یا ســه گل، غذای 

شیرین‌تری تولید می‌کند تا گاوی که در چمنزار به سر می‌برد.1
ایــن امــر بــرای هر شــخصی ناپســند و ناشایســته اســت که 
از زمانــی کــه بــرای دعــا صــرف می‌کنــد، نفــرت داشــته و آن را 

ی خود تلقی کند.2 به‌ عنوان اتلاف وقت در امور تجار
انســانی دولتمند است که در فیض، غنی باشد؛ فیضی که 

به واسطۀ ثروت دچار کم و کاستی نمی‌شود.3
خــدا بــا خشــنودی بــه اعمــال نیکویــی می‌نگرد کــه پنهانی 

انجام می‌شوند.4
در هنگام تنگی، خود را به خدا سپرده و به او تکیه کنید.5

گر تحت ســلطنت مســیح  شــما به‌اشــتباه گمــان می‌کنید ا
یــد؛ از هر خوشــی و لذتی محروم می‌شــوید. اما یکی  قــرار بگیر
کــه در پادشــاهی او یافــت می‌شــود، خوشــی در  از چیزهایــی 
.ک رومیان ۱۷:۱۴(. او بــه لذایذ گناه‌آلود  روح‌ا‌‌لقدس اســت )ر
ی هــم بــه ایــن کار  اجــازۀ حضــور نمی‌دهــد و بایــد گفــت نیــاز

1. The Seaman’s Companion, V:403.
2. The Seaman’s Companion, V:394.
3. Touchstone of Sincerity, V:539.
4. The Seaman’s Companion, V:381.
5. The Seaman’s Companion, V:369.
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ی که به مســیح نزدیک ‌می‌شوی، هر خوشی  نیســت؛ چون روز
کی نزد تو آمده و باید بدانی که این خوشی‌ها  و لذت کامل و پا
حقیقــی و ابــدی هســتند. آن هنــگام که پســر گمشــده نزد پدر 
خود بازگشــت؛ کلام می‌فرماید: »به جشــن و ســرور پرداختند« 
ی به خوشــی‌های  )لوقــا ۲۴:۱۵(. ای جــان مــن! تــو دیگــر نیــاز
ی؛ چرا که کتاب مقدس می‌فرماید: »از نعمتِ  گناه‌آلود[ ندار [
، سیراب می‌شوند، و از نهر لذایذ خود بدیشان  سرشارِ خانۀ تو
می‌نوشــانی. زیرا نزد تو چشــمۀ حیات اســت، و در نور توست 

که نور را می‌بینیم« )مزمور 9-8:36(.1
ای دوســت من! به‌تنهایی روانه شــو و از دنیا دســت بکش؛ 
ی. بهتر است از چیز دیگری  نگو که فرصتی برای نیایش ندار

غافل شوی تا نیایش کردن.2
کت این اســت که خــدا را از یاد ببری و  بهتریــن راه برای هلا

از نیایش کردن غافل شوی.3
از طریق دعا، خدا هر چیزی را مهیا می‌کند.4

یــد، بیهودگی  بهتریــن چیزی کــه در اینجــا می‌توانیــد بیاموز
کم شده است.5 مخلوقات و پوچی‌ای است که بر آفرینش حا

آیا از بذر گناه، آرامش و فراغت بار می‌آید؟6

1. The Seaman’s Catechism, V:339.
2. The Seaman’s Companion, V:358.
3. The Seaman’s Companion, V:354.
4. The Seaman’s Companion, V:350.
5. Funeral of John Upton, VI:130.
6. Funeral of John Upton, VI:134.
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قابل تصور نیســت که خدا اشــتیاق جاودانگــی را در جانی 
فانــی و ناتــوان قــرار دهــد؛ توضیح منطقــی‌ برای ایــن امر وجود 
یم، مگر اینکه  ندارد که چرا ما انســان‌ها، شــوق جاودانگــی دار

طبیعت، جان جاودان باشد.1
بی‌ایمــان  افــراد  چــرا  می‌کنــم  درک  کــه  کنــم  اقــرار  بایــد 
ی برای  )غیرمســیحی( از مرگ می‌ترســند. ایشــان دلایل بسیار
تــرس و واهمــه از مــرگ دارنــد، زیــرا موت برای ایشــان بــه‌ منزلۀ 
کــت و نابودی اســت. امــا برای یک مســیحی ترس از مرگ  هلا
بایــد عجیــب باشــد. چــون مــرگ بــرای ایشــان کــه در مســیح 
هســتند، در مقــام یــک رفیــق اســت. پــس از چه می‌ترســی؟ از 

ی؟ یا از گناه و مصیبت رهایی یابی؟2 اینکه نزد مسیح برو
یدادهــا ماننــد حروف عبری هســتند؛ برای درک  برخــی از رو

کردنشان باید معکوس خوانده شوند.3
چقــدر قابل تامل اســت که در میان مــا خانواده‌هایی وجود 
دارنــد کــه مانند مهــد کودکی برای جهنم هســتند! والدینی که 
فرزندانشــان را بــرای شــیطان تربیــت می‌کننــد؛ کلامــی از خدا 
در بینشــان نیســت )مگر کفرگویی و ناســزا(. همین امر سبب 
می‌شود که تحصیلات آنها در مسیر جهالت و پلیدی باشد و 
با جزر و مدِ این دنیا بدون هیچ مقاومتی، راهی جهنم شوند.4

1. Soul of Man, II:569. 2. Soul of Man, II:608.
3. Navigation Spiritualized, V:284.
4. Soul of Man, III:219.
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چــه ‌چیــزی مــرا متفــاوت ]از بقیــه[ کــرد؟ چطــور شــد کــه به‌ 
نحــوی فوق‌العــاده از دیگــران جــدا شــدم؟ به‌‌یقیــن به واســطۀ 
فیــض بی‌بدیل و بلاعوض تو چنین شــد، وگرنــه من همانی‌ام 

که هستم!1
بگــذار همیشــه ایــن یک نکتــۀ فروتن‌کننده برای من باشــد. 
زیــرا چــه کســی مــرا ]از بقیــه[ متفــاوت نمــود؟ آیــا ایــن یکــی از 
اهــداف خــدا بــرای فــرا خوانــدن افــرادی چــون مــن نیســت، تا 
یــف نمــودن از خــود کنــار گذاشــته شــود و او بلنــد شــده و  تعر

جلال یابد؟2
عاقبت، مســیحیان به مامن مورد نظر راه پیدا خواهند کرد؛ 
صدای هلهله و شــادی و آواز در بهشــت بلند شده و ستایش 
و تمجیدهــا در آنجــا طنین‌انــداز خواهند شــد. آیــا چیزی غیر 
از ایــن می‌تــوان انتظــار داشــت کــه بــه محــض رســیدن بــه آن 
بنــدرگاه پرشــکوه، مســیح را ملاقــات کرده کــه با ایــن جمله از 
ما اســتقبال می‌کند: »بیایید، ای برکت‌یافتگان از پدر من...« 
آدمــی  مطلــوب!  واژۀ  ای  شــادی!  آوای  ای   .)۳۴:۲۵ )متــی 
بــه خاطــر شــنیدن ایــن کلام متحمــل چــه مصیبت‌هایــی که 

نمی‌شود!3
یایــی از مشــکلات و تــرس و  گرچــه در زمــان حاضــر در در ا
، بهشــت را برایمان  یــم. لیکــن تمام این امــور وسوســه‌ها گرفتار
1. Navigation Spiritualized, V:226.
2. Navigation Spiritualized, V:238.
3. Navigation Spiritualized, V:290.
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یــرا  ز نمــا!  شــادی  مــن!  جــان  ای  پــس  می‌ســازند.  دلپذیرتــر 
ی و نجات در مقایســه با زمانی که ایمان آوردی، به تو  رســتگار
.ک رومیان ۱۱:۱۳(. هنوز چند صباحی  نزدیک‌تر شده است )ر
باقــی مانــده، اما عاقبــت، آن روز فرخنده‌ای کــه برای مدت‌ها 

چشم‌انتظارش بودی فرا خواهد رسید.1
هیــچ‌ وقــت بــرای اعتمــاد و تکیــه کردن بــه خدا، چیــزی به 
‌نــام بیــش از حــد وجــود نــدارد و هیــچ‌ وقــت هــم نمی‌توانیــد 
حتــی انــدک اعتمــادی بر مصنــوع و مخلوق داشــته باشــید.2
چنانکه درختی ســقوط می‌کنــد، دروغ نیز هنگام قضاوت، 

مرگ را تجربه خواهد کرد.3
هیــچ‌ دلیــل مناســبی بــرای تاخیر یک‌ســاعته وجــود ندارد؛ 
نمی‌تــوان زودتــر از موعــد، خوشــحالی را تجربــه کــرد. مطمئــن 
گر شــیرینی زندگی مسیحی را تجربه کنی، چیزی بیشتر  باش ا
از ایــن تــو را محــزون و مغموم نخواهد کرد که چــرا زودتر از این 

شادی و خوشی بهره‌مند نشدی.4
نباید انتظار داشــته باشــیم که از مشــکلات رهایــی بیابیم، 

یم.5 ی که پا به بهشت بگذار مگر در آن روز
دیگر هیچ فرار و ســرگردانی، اندیشه‌های پریشان، یا اشکی 
نخواهــد بــود. در کامِ لــذت تمام‌‌عیــارِ مســیح، تمــام ترس‌هــا 
1. Navigation Spiritualized, V:291.
2. Navigation Spiritualized, V:259.
3. Navigation Spiritualized, V:222.
4. Navigation Spiritualized, V:338.
5. Navigation Spiritualized, V:219.
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جــان می‌بازنــد. لذت‌های دربار پادشــاهان در مقایســه با این 
یچه نیستند؛ اینها شادی‌هایی متعالی  لذت‌ها، چیزی جز باز

هستند، شادی‌های خود مسیح؛ اما ماهیت آنها چیست.
گــر درک‌ ما  زبــانِ فرشــته هم بــرای بیانــش لکنــت می‌گیرد. ا
روشــن می‌بــود و زبــان، یارای رســیدن به ذاتِ الهی را داشــت، 
بــاز هــم لحنــی بــرای وصــف ایــن شــادی‌ها یافــت نمی‌شــد. 
حاشا! خورشید را بیش از حد درخشان توصیف کردن! چنین 
چیــزی ممکــن نیســت؛ بی‌تردید، آســمان هیچ‌گونــه اغراقی را 
نمی‌پذیــرد. اندیشــه‌هایم بلعیده شــده‌اند، ذوق شــاعری‌ام به 
ک دیگر اوج نمی‌گیرد؛  یخته، ادرا ستوه آمده؛ و بال‌هایش را آو
گر با آنها  جایی میان فرزندانت در آنجا به من عطا کن؛ حتی ا

در دخمه‌ای باشم.1
مــن مصنوعــات و دســت‌افزارها را بســیار نــگاه کــرده‌ام، اما 

خدا را کم دیده‌ام.2
تولــد تــازه مشــکلات مــا را از میــان برنمــی‌دارد. لیکــن ایــن 
مشکلات را تقدیس کرده، دلپذیرشان می‌سازد و به خیریت و 

برکت ما بدل می‌شوند.3
حقیقــت مقــدس پنــاه توســت، از هیــچ‌ مصیبتــی ترســان 

نباش.4

1. Navigation Spiritualized, V:292.
2. Navigation Spiritualized, V:268.
3. Navigation Spiritualized, V:218.
4. Navigation Spiritualized, V:217.
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طبیعتی تازه، کلمات و اعمالی تازه پدید می‌آورد.1
ید  گر مسیح را به کف آور بهای ]زندگی[ گران است. لیکن ا
دلیلــی بــرای نگرانــی وجــود نــدارد؛ یــک شــاهزاده قادر اســت 

بدهی یک گدا را پرداخت کند.2
]ای خداونــد[ بیــا و زنجیر‌های بی‌ایمانــی‌ را از من جدا کن. 

تو جانم را آزاد ساز تا تو را پرستش کند.3
 ، از ایــن پــس تــو خداونــد و ســرور مــن بــاش، خدمــت بــه تو

آزادی است.4
ناامیدی اهریمنی است که راه چاره را خوار می‌شمارد.5

خــدا ایــن تن را به تو بخشــیده تنها بهر خوردن و نوشــیدن؟ 
ی؟6 اینکه شکم خود را از شراب و آبجو و گوشت پر ساز

وفاداری بی‌نظیر خدا چنین است که اگر کسی جرات کند خود 
را در آغوش او بیندازد و بدو اعتماد کند، هرگز ناامید نمی‌شود.7
اعمالی که از ســر ایمان باشــند، از اعتماد به توان جسمانی 
دســت می‌کشــند و تنهــا به کمــک از جانب خدا امیــد دارند. 
گر  ســپردن خود به خدا، به معنای دور شــدن از انسان است. ا
یم و بخش دیگر را  یــک بخــش از اعتماد خود را بر خــدا بگذار
بــر مخلــوق، ماننــد این اســت که یک پــای خود را بــر صخره و 

1. Navigation Spiritualized, V:314.
2. Navigation Spiritualized, V:263.
3. Navigation Spiritualized, V:341.
4. Navigation Spiritualized, V:341.
5. Navigation Spiritualized, V:308.
6. Navigation Spiritualized, V:300.
7. A Practical Treatise on Fear, III:280.
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یم. آن اعمالی که از ایمان  پای دیگر را بر شــن‌های روان بگذار
باشــند و تمــام جــال را بــه خدا بدهنــد، به ما آرامــش حقیقی 

عطا می‌کنند.1
گر‌هــا« و تردید‌هــا و پرســش‌هایمان در  چــه زمانــی از »امــا و ا
مورد حکمت و مرحمتی که خدا بر ما دارد دســت می‌کشیم و 

یاد می‌گیریم که بابت همه چیز به او اعتماد کنیم؟2
ک و غبار این جهان را بــه خدا ترجیح  اهالــی ایــن دنیا، خــا
می‌دهند. تنها افراد معدودی هســتند که مســیحی می‌شوند و 

عیسای خداوند را از صمیم دل دوست می‌دارند.3
شــکنجه، نبــوغ شــیطان اســت کــه به‌ســان ســایه بــه دنبال 

انجیل می‌رود، همان‌طور که سایه بدن را دنبال می‌کند.4
شریعت، ما را نزد مسیح می‌برد تا عادل شویم و مسیح ما را 

نزد شریعت می‌برد تا منظم شویم.5
تقدیــس، متعلــق بــه یــک مســیحی اســت و تســلی، بــرای 

سعادت اوست.6
این پاســخی بی‌نظیر است و یک مســیحی می‌تواند چنین 
انتخابــی داشــته باشــد. هنگامــی ‌کــه فرزنــد یک زن مســیحی 
بیمــار و رو بــه‌ مــوت بود، دوســتی از مادر آن فرزند پرســید: »در 
ی؟ بهــر  رابطــه بــا اوضــاع فرزنــدت، از خــدا چــه تقاضایــی دار

1. Treatise on Fear, III:293. 2. Treatise on Fear, III:320.

3. Method of Grace, II:473. 4. Method of Grace, II:278.

5. Method of Grace, II:271. 6. Method of Grace, II:335.
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زندگــی‌اش بــه خــدا التمــاس می‌کنــی یــا او را به دســتان مرگ 
ی؟« مــادر پاســخ داد: »ایــن امــر را بــه خواســت خدا  می‌ســپار
گر خدا این خواسته را به تو  می‌ســپارم«، دوســتش ادامه داد: »ا
گر خدا آن را به من  بســپارد چه می‌کنی؟« مادر گفت: »حتی ا

بسپارد، باز هم این مورد را به خواست خدا تقدیم می‌کنم.«1
یک شــخص بی‌ایمان از آدمیزاد می‌ترســد؛ یک مسیحی با 
ایمان از خدا می‌ترسد و یک مسیحی ضعیف از آدمیزاد ترس 

بسیار دارد و از خدا کمی می‌ترسد!2
همان‌طــور کــه بادهــای زمســتانی، علف‌های هــرز را از بین 
می‌برنــد تا در تابســتان محصــول بهتر پرورش یابــد؛ خدا نیز از 

ک می‌کند.3 طریق مصائب، فساد شما را پا
، فرزند و مــال و دارایی مــا، مانند  عالی‌تریــن لذایــذ، همســر
کدویی اســت که یونس نبی از آن خشــنود بود و در عرض یک 

شب پژمرد!4
گرچه ما او  گرچــه او ما را رنج می‌دهد، اما دوســتمان دارد. ا ا

یم، ولی همچنان دوستدار ماست.5 را می‌آزار
حس تقصیر و گناه، اساس ترس است.6

هنگامی ‌که خداوند را به‌ عنوان خدا و سرور خود می‌پذیریم، 

1. Soul of Man, III:293. 2. Treatise on Fear, III:241.
3. Righteous Man’s Refuge, III:329.
4. Righteous Man’s Refuge, III:374.
5. Righteous Man’s Refuge, III:394.
6. Righteous Man’s Refuge, III:366.
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یعنی ]ارادۀ او را[ به عنوان خیریت کامل پذیرفته‌ایم.1
اینکــه دل‌نگــران از دســت دادن آرامــش زمینی هســتیم، در 
حالــی که امور آســمانی ماندگار هســتند، مانند این اســت که 
مــردی از پادشــاه عفــو گرفتــه و در امنیــت قرار دارد، امــا در راه 
یــه کند، چون دســتکش خــود را گم  برگشــت بــه خانــه زارزار گر

کرده است!2
ی تغییر خواهد کرد.3 هر چیزی را که به خدا بسپار

ی را انجام می‌دهد، قــدرت او نیاز به  هنگامــی‌ که خــدا کار
هزینه‌ای ندارد.4

بــه دنبال چشــیدن و تجربــۀ درونی تمام حقایقی باشــید که 
مدعی‌اش هستید.5

آنچه که امروز حقیقت دارد، فردا هم حقیقت دارد.6
زندگی باید منشا عمل ما باشد نه هدف اعمالمان.7

ما فقط به وســیلۀ عدالت مســیح، عادل شــمرده می‌شویم و 
نجات می‌یابیم. او عمل کرد و ما بهره می‌بریم.8

من شــخصا باور دارم که دلپذیرترین ساعاتی که مسیحیان 
در این جهان ســپری می‌کنند، زمانی اســت که به خلوت رفته 
و در آنجا می‌مانند، کســی جز خالقشــان ایشــان را نمی‌بیند و 
1. The Causes and Cure of Mental Errors, III:417.
2. Righteous Man’s Refuge, III:403.
3. Righteous Man’s Refuge, III:404.
4. Righteous Man’s Refuge, III:346.
5. Mental Errors, III:456. 6. Mental Errors, III:490.
7. Mental Errors, III:417.
8. The Rise and Growth of Antinomianism, III:582.
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آنان چشــم بــر کتاب مقدس و بعد بر خــدا می‌دوزند؛ مبحث 
مورد علاقه‌شــان را از مســیح دنبال می‌کنند تا اینکه به شادی 

مورد نظر دست یابند.1
مســیحیان همان‌قــدر کــه به گنــاه می‌افتنــد، به پاهــای پدر 
خود نیز می‌افتند و با جدیت و تواضع، به واسطۀ خون مسیح 

از او طلب آمرزش می‌کنند.2
یافت می‌کنیم.3 ایمان، فیضی است که تماما از خدا در

یافــت کرده‌اند،  کســانی کــه رحمت، آمــرزش و شــفقت را در
باید بیشــتر از هر کســی در این جهان، آمادۀ نشان دادن و بروز 

این ویژگی‌ها باشند.4
بگذار که جماعت کلیسا شاهد اتحاد خود با مسیح باشند و 
یابند.5 خویشتن را در ارتباط روزانه و شیرینی که با او هست، در

آزمایش‌ها، شاهراه یقین هستند.6
کامیابــی، هــم بــرای فیــض و هــم بــرای فســاد، یــک بحــران 

محسوب می‌شود.7
دشــوار اســت که به فضیلت‌های دیگران بدون حســادت و 

به برتری‌های خود بدون غرور نگاه کنی؟8
از دست دادن کوچک‌ترین درجه از فیض الهی، غم‌انگیزتر 

1. Antinomianism, III:591. 2. Antinomianism, III:558.
3. Gospel Unity, III:602. 4. Gospel Unity, III:607.
5. Gospel Unity, III:608.
6. The Touchstone of Sincerity, V:581.
7. Touchstone of Sincerity, V:539.
8.Touchstone of Sincerity, V:526
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، از دست دادن بزرگ‌ترین مقدار طلا است.1 از
هرچه فیض افزون شود، فروتنی نیز فزونی می‌یابد.2

ســختی‌ها باعــث نــرم و فروتــن ســاختن دل‌هــای مهربــان 
می‌شــوند. بذر فیض در یک قلب ساده کاشته می‌شود و یک 

موقعیت عادلانه، باعث رشد سریع آن می‌شود.3
ایــن ســخن مردی مقــدس در دادگاه بــود که بــه خاطر مرگ 
تنها پســرش در بوتهٔ آزمایشــی دشــوار قرار داشــت. هنگامی ‌که 
یــک، محبــت خویــش را بــه او نشــان داده  خــدا در آن روز تار
گر بــرای کشــف محبت خــدا در این  بــود، او چنیــن گفــت: »ا
ک بســپارم، به این کار  زندگی، لازم باشــد هر روز پســرم را به خا

راضی‌ام!«4
همان‌طــور کــه خشــنودی و لــذت بــردن مــا از خــدا، مقیــاس 
قداست ماست؛ لذت بردن ما از گناه نیز مقیاس گناهکار بودن 

ماست.5
لباس‌هــای  بــا  پادشــاهان  ســلطنتی،  ی  تاجگــذار روز  در 
لات ظاهر می‌شــوند.  یــورآ اشــرافی و مجلــل، بــا جواهرات و ز
ایشــان در نظــر مردمــان، باشــکوه و پرجــال به نظر می‌رســند 
حــال  نیســت.«  یبــا  ز و  آراســته  ایشــان  مثــل  کــس  »هیــچ  و 
مســیح، بــرای آنانی کــه او را در مقــام خداوند و پادشــاه خود 
1. Touchstone of Sincerity, V:533.
2. Touchstone of Sincerity, V:541.
3. Touchstone of Sincerity, V:549.
4. Touchstone of Sincerity, V:550.
5. Touchstone of Sincerity, V:561.



 هیچ کس جز عیسی | 107

یباتــر و پرجلال‌تــر دیــده می‌شــود! تمام  پذیرفته‌انــد، چقــدر ز
موجــودات دو عالم، اعم از فرشــته و انســان، قابل مقایســه با 
یای مســیح، مثل  مســیح پرجلال نیســتند؛ آنــان در برابــر کبر

کِرمی در برابر خورشــید هستند.1
ایمان، عملی سنجیده می‌باشد و مستلزم تعمق و تامل بسیار 

است.2
مسیحیان با وجود مشکلات ظاهری، از خوشی وصف‌ناپذیری 

برخوردار  هستند.3
، بلکه منشــا تمام خوشی‌ها و  مســیحیت نه چیزی غم‌انگیز

شادی‌ها است.4
، نه از کسی بلکه از گناه او متنفر است. انسان  انســان نیکو
، هم از شــخص خدا‌ترس و هم از اعمال نیکوی او بیزار  شــرور
اســت. بله، او از هر دو وجه چنین شــخص خداترســی متنفر 

است.5
بــرای دســت کشــیدن از لذایــذ و راهی شــدن به ســوی خدا، 
کمترین و کوچک‌ترین کاری که می‌توانید بکنید، همین کارهای 
اندک است. اگر انسانی تشنه، می‌خواهد از آب گوارایی بنوشد 
کــه در حوض بلورین جاری اســت، بایــد از آب گل‌آلودی که در 
کوزۀ شکســته است، دســت بکشد. به همین شــکل اگر مردی 
1. A Coronation-Sermon, VI:550.
2. Exposition of the Assembly’s Catechism, VI:182.
3. Assembly’s Catechism, VI:201.
4. Assembly’s Catechism, VI:204.
5. The Reasonableness of Personal Reformation,VI:522.
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می‌خواهــد از نــور جــال خــدا و آرامش و بخشــایش او برخوردار 
باشــد و بــا امیدی زنــده به اینکه در بهشــت با خــدا خواهد بود 
به ســر ببــرد؛ بایــد از رفت و آمد به فاحشــه‌‌خانه دســت بکشــد 
.ک اول پطرس ۸:۱(. ای آدم بینوا! اگر فقط برای یک‌بار طعم  )ر
زندگی مقدس را می‌چشیدی و تخصیص شدن به خدا را درک 
می‌کردی؛ اگر می‌فهمیدی روح او چه محبت و ثمراتی دارد؛ آن 
زمان با اشــتیاق تمام هر گناه و کثافتی را زیر پا می‌گذاشــتی تا 

طعم چنین زندگی‌ را بچشی.1
همگان اتحاد را ستایش می‌کنند و وحدت را به نفع کلیسا 
و پادشــاه می‌دانند. ایشــان آرزو می‌کنند که همه یک اندیشــۀ 
واحــد داشــته باشــند، امــا ایــن اندیشــۀ واحد چیســت؟ قطعا 

اندیشه‌ای که خود در سر دارند! 2
ک، ماننــد درخــت حیــات اســت؛ تبدیل، تســلی و  زبــان پــا

بنا کردن، ثمرات شیرین این لبان هستند.3
ی‌دهنــده، با هــم متضاد  فیــض ذاتــی و درونــی و فیــض یار

نیستند، بلکه هماهنگ هستند.4
عــرق  و  می‌دونــد  چقــدر  ی  بــاز هنــگام  کــودکان  ببینیــد 
می‌ریزند. چقدر زمین می‌خورند و زخمی می‌شوند، اما نه تنها 
خســته نمی‌شــوند، بلکــه تحمــل می‌کننــد و بــه ایــن مســائل 

1. Reasonableness of Personal Reformation, VI:541.
2. Reasonableness of Personal Reformation, VI:521.
3. Reasonableness of Personal Reformation, VI:488.
4. Preparations for Sufferings, VI:23.
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ی دشــوار قــرار  کار گــر بــر شانه‌هایشــان  توجهــی ندارنــد. امــا ا
گر ما از کار  دهیــد، حتی نیمی از این کار را تحمل نمی‌کنند. ا
خود لذت ببریم و خشــنود باشــیم، هرگز از آن خســته نشــده و 

بی‌تاب نمی‌گردیم.1
خدا نام خویش را جلال می‌دهد.2

ی، فروتن بمان  در برابر تمام بزرگی‌هایی که به دســت می‌آور
: »این از من نیست، بلکه به خاطر فیض است.«3 و بگو

یافت می‌شــود تا تمام ســتایش و جلال از  همــه ‌چیز از او در
آن او باشد.4

چه زمانی به باطل بودن خوداتکایی پی می‌بری؟5
ی شــما بیشــتر از شــرایط، برای شــما  بی‌ایمانی و اهمال‌کار

دردسر ساز می‌شود.6
موجود کوچک و ضعیفی که از ســوی خدای بزرگ حمایت 
شــود و مورد تشــویق او قــرار بگیرد؛ قادر اســت کارهــای بزرگی 

انجام دهد و برای چیزهای بزرگ رنج بکشد.7
ایمان، باعث دعا کردن می‌شود و دعا، باعث افزایش یافتن 

ایمان می‌گردد.8

1. Preparations for Sufferings, VI:35.
2. Preparations for Sufferings, VI:34.
3. Preparations for Sufferings, VI:67.
4. Preparations for Sufferings, VI:68.
5. Preparations for Sufferings, VI:71.
6. Preparations for Sufferings, VI:57.
7. Preparations for Sufferings, VI:50.
8. Preparations for Sufferings, VI:46.
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کســی که در مورد ارزش و اهمیت عدالت مسیح می‌پرسد؛ 
ی زمین و فرشتگان در آسمان  ]باید بداند[ تمام انسان‌های رو
با هم تا ابد نمی‌توانند به این پرســش، پاسخ دهند. عالی‌ترین 
یم، شناخت  علمی که ما می‌توانیم در این زندگی به دست آور
.ک  خــدا و محبــت اوســت کــه ماورای فهــم و درک ماســت )ر

افسسیان ۱۹:۳(.1
مسیح، درمان عالی و کامل است.2

تا زمانی که شــخصی در مســیح نباشد، هیچ یک از اعمال 
، کامل و مورد پسند خدا نخواهد بود.3 او نیکو

چقدر می‌توان بزرگ و ثروتمند بود؛ آن هنگام‌ که شــخصی، 
با آغوش کوچکش ایمان را در بغل می‌گیرد.4

عادل شدن از طریق اعمال، نخستین شرابی بود که در جام 
یخته شد و همچنان، طعم و مزه‌اش در جام مانده است.5 ر

احیاء شدن و تازگی، دوره‌ای است که خوشی حقیقی از آن 
آغاز می‌شــود. شــما هرگز روز شــادی نخواهید داشت تا زمانی 

یستن برای خدا کنید.6 که شروع به ز
کنون به واســطۀ  ک زندگی کــه تا تمــام لذایــذ نفســانی و ناپــا
ک  شهوت تجربه کرده‌اید، در مقایسه با نهر بلورین و چشمۀ پا
ک است که وزغ‌ها در  بهشتی، مثل رودی متعفن و برکه‌ای ناپا

1. Method of Grace, II:15. 2. Method of Grace, II:17. 
3. Method of Grace, II:41. 4. Method of Grace, II:42.
5. Method of Grace, II:77. 6. Method of Grace, II:90.
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آن زندگی و تخم‌ریزی می‌کنند.1
هیچ مردی لایق مسیح نیست مگر به خاطر حس بی‌لیاقتی 
و بی‌ارزشــی که می‌کند و نداشــتن نیکویی و خوبی. همین امر 

است که او را شایستۀ پذیرش الهی می‌سازد.2
بر اساس غلاطیان ۱۷:۵، این موجود تازه در هر وجهی درگیر 
جدال و ســتیز اســت و هر مســیحی ایــن امر را تجربــه می‌کند. 
به این ترتیب، فیض به‌ســان آفتابی که در آســمان می‌درخشد، 
ک‌تر می‌شود. »طریق پارسایان همچون طلوع سپیده‌دمان  تابنا
، نــور آن هــر دم فزونــی می‌گیرد«  اســت، کــه تا روشــنایی نیمــروز

)امثال ۱۸:۴(.3
هیچ کس نمی‌تواند عیسای مسیح را در جهل و نادانی پذیرا 
یافت کند؛ ما باید او را درک کرده، چیستی و کیستی  شــود و در
او را بفهمیــم، و بدانیــم چــه کســی را به عنــوان خداوند عدالت 
خود می‌پذیریم. اگر شــخصیت و انگیز‌ه‌های او را نشناســیم او 

را نه به شکلی درست، بلکه به‌اشتباه درک خواهیم کرد.4
انجیل، مسیح را به عنوان هدیه‌ای رایگان به گناهکاران ارائه 

می‌دهد، نه به عنوان کالایی برای فروش از جانب خدا.5
، بلکه آن خویشــتنِ مذهبی را نیز  نه تنها خویشــتنِ گناهکار

رها کنید.6

1. Method of Grace, II:91. 2. Method of Grace, II:112.

3. Method of Grace, II:91. 4. Method of Grace, II:106.
5. Method of Grace, II:111. 6. Method of Grace, II:113.
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، هرگز پذیرای عدالت دیگری برای زندگی خود  قلب متکبر
نمی‌شود.1

حقیقی‌تریــن و شــیرین‌ترین آزادی کــه می‌تــوان تجربــه کرد، 
رهایی از شــهواتمان اســت، نه ارضا کردنشان. با این‌ حال چه 
کسی می‌تواند قلبی نفسانی را متقاعد کند که به این حقیقت 

باور داشته باشد؟2
مرگ گناه، به معنای حیات برای جان توست.3

مسیح برای ما شیرین نمی‌شود، مگر زمانی که گناه به مزاج 
ما تلخ آید.4

در طریق ایمان، به ســوی مســیح شتابان شــوید که این‌گونه 
آرامــش خواهیــد یافت؛ تــا آن زمان، تمام دنیا هــم نمی‌تواند به 

شما آرامش عطا کند.5
بابت رفتن نزد مسیح باید خوشحال باشی.6

یــان باطــراوت، خنــک و  هیــچ انســان عاقــل و بالغــی، جر
بلوریــن یک چشــمه را رها نمی‌کند تا به ســراغ برکــه‌ای گل‌آلود 
ی خالی برود. بهترین لذایذ این جهان در  و کثیــف یــا آب‌انبار

قیاس با عیسای مسیح چنین هستند.7
خود را به‌تمامی مشــغول مطالعۀ مســیح بســاز و علاقۀ خود 
را بــه او معطــوف کــن. آنچــه را کــه کتــاب مقــدس از او آشــکار 
1. Method of Grace, II:122. 2. Method of Grace, II:122.
3. Method of Grace, II:147. 4. Method of Grace, II:165.
5. Method of Grace, II:171. 6. Method of Grace, II:181.
7. Method of Grace, II:188.
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می‌ســازد، باور نما و مطابق با باورت زندگی کن. به این ترتیب 
کنده خواهد شد.1 دل و ذهنت از آرامش الهی آ

کاوش در مــورد مســیح خســته  از تفحــص و  جــان، هرگــز 
 ، نمی‌شــود، زیــرا شــگفتی‌های او را پایانــی نیســت و هــر بــار
شگفتی تازه‌ای از او پدیدار می‌شود. ژرفای او را پایانی نیست 
و چنان فهم‌ناپذیر اســت که هیچ کس، نه انســان و نه فرشته، 

قادر به شناخت و فهم کامل او نیست.2
چنانکه تمام رودها در اقیانوس جمع می‌شــوند و اقیانوس، 
محل تلاقی تمام نهرها و آب‌های عالم اســت؛ تمام خوشی‌ها 

و شادمانی‌های راستین در مسیح به‌ هم می‌رسند.3
عیســای مسیح نانی برای گرســنه، آبی برای تشنه، جامه‌ای 
برای برهنه و شفایی برای مجروحِ دردمند است. هر چیزی که 

یش را دارد، در او یافت می‌شود.4 جانِ آدمی آرزو
محبت مسیح، تمامی عالم را تازگی می‌بخشد.5

کــه مــا دوست‌داشــتنی  یــد، نــه بــه ایــن خاطــر  او مــا را برگز
هستیم، بلکه او ما را دوست‌داشتنی خواهد کرد.6

همــان لحظــه‌ای کــه نــزد مســیح بیایــی، بــه منشــا تســلی و 
آرامــش دســت یافتــه‌ای. بیا! نزد مســیح بیــا! تا زمانی کــه به او 

دسترسی نداشته باشی، رنگ آسایش را نخواهی دید.7
1. Method of Grace, II:189. 2. Method of Grace, II:207.
3. Method of Grace, II:215. 4. Method of Grace, II:216.
5. Method of Grace, II:217. 6. Method of Grace, II:220.
7. Method of Grace, II:251.
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ما مجذوب لذت و شیرینی کنونیِ گناه هستیم، اما افسوس 
که ثمرۀ آن چه تلخ خواهد بود!1

ی از  ی از مقدس‌ترین افراد را، حتی یک قدم هم بر پیرو پیرو
مسیح ارجحیت ندهید.2

شریعت، مجروح می‌کند؛ انجیل، شفا می‌دهد.3
بگــذار تمام آنانــی که خداوند بدیشــان تازگی بخشــیده، در 
کمــال فروتنــی بر پاهای خداونــد بیفتند و بهر فیــض عظیم او 
، لبان خود را به خاطر ناملایمات و مشــکلات  بســرایند و هرگز

برای گِله به خدا باز نکنند.4
گسســتنی  در یــک کلام بایــد گفــت ارتباطــی صمیمانه و نا

بین مرگ گناه و حیات فیض وجود دارد.5
ی زمیــن را در مــرگ می‌تــوان یافــت. پس یقین  بهشــت بــر رو
بدانیــد ای مســیحیان! تمــام آرامــش و راحتــی زندگی شــما به 

این امر بستگی دارد.6
به یاد‌ آور که هنگام طوفان‌های تند وسوســه، تو فقط یک پَرِ 

ناچیز هستی.7
تلاش و کوشش برای کار خدا، راهی مستقیم برای اطمینان 
از محبت اوســت. این مســیر اســت که تو را به ســوی بهشــت 

1. Soul of Man, II:581. 2. Method of Grace, II:278.
3. Method of Grace, II:297. 4. Method of Grace, II:367.
5. Method of Grace, II:380. 6. Method of Grace, II:386.
7. Method of Grace, II:390.
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ی زمین هدایت می‌کند.1 رو
در خوشــی روحانــی، اصــل موضــوع، خــود خــدا و هــر چیزی 
یای فرخنده‌ای اســت که  اســت که بــه او مربوط می‌شــود. او در
تمام نهر‌های خوشی در او می‌ریزند. علت اینکه افراد بسیاری 
از ایمان دست می‌کشند؛ این است که جانشان، تا به ‌حال طعم 

این شیرینی را نچشیده و این خوشی را تجربه نکرده است.2
ای کیمیــای متبارک آســمانی! تو قادر هســتی از مصیبت، 

ی.3 چنین رحمت‌هایی را پدید آور
همانند مردی که در خانه‌ای آتش‌گرفته به خواب عمیق فرو 
رفتــه و در حالــی که شــعله‌های نابودگــر او را احاطــه کرده‌اند، 
یایی خوشــایند اســت؛ این تصویری بســیار  خیالــش درگیــر رو

زنده از روح احیانشده است.4
چقدر شــادمانی و ســرور انســان‌های نفســانی و بــدون تولد 
تازه، بی‌اســاس و غیرمنطقی اســت! آنها در زندان خود جشن 

می‌گیرند و در بند خود می‌رقصند!5
چیزهــای بزرگی، هم در طبیعــت و هم در فیض الهی وجود 

ی کوچک و حقیر شروع شدند.6 دارند که از سرآغاز
آه، ای خدای من! چقدر اندوهگین می‌شوم که به یاد می‌آورم 
چه فرصت‌های گرانبهایی را که می‌توانستم به تو خدمت کنم، 

1. Method of Grace, II:408. 2. Method of Grace, II:409-10.

3. Method of Grace, II:420. 4. Method of Grace, II:423.
5. Method of Grace, II:438. 6. Husbandry Spiritualized, V:197.
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بــه‌ بهانۀ ســامتی و آرامــش خودم از دســت دادم. مــن به ‌جای 
اینکه به دنبال زندگی پُربار و مفیدی باشــم، در پی یک زندگی 
طولانــی و ســالم بــوده‌ام. چقدر زندگی مــن می‌توانســت برای تو 
مفیدتر واقع شود اگر محبت من تماما به سمت خودم معطوف 
نبود. ای جان نادان! مگر خدا به تو جسم را به‌سان ابزاری زنده 
نــداده اســت؟ پــس چــرا بــرای اســتفاده از آن می‌ترســی؟ فایدۀ 
گــر در راه خدمــت به خدا فرســوده  داشــتن بــدن در چیســت، ا
نشــود! داشــتن جســمی ســالم و به ‌کار نگرفتن آن برای خدمت 
به خدا، مانند این اســت که اســبی ســالم و زیبا هدیه بگیرید، 
امــا هرگــز بــر آن ســوار نشــده و از آن بهــره نبریــد. اگر بســیاری از 
مقدسین که به خدا به ‌نحوی عالی خدمت کرده‌اند، مانند من 

بدنی سالم داشتند، دیگر چه خدمتی به خدا می‌کردند؟1
گرچه  خدا علت و منشــا آرامش حقیقی اســت. مخلوقات ا
زیبــا و دوست‌داشــتنی هســتند، امــا چیزی جز مجــرا و طریق 
بــرای رســاندن این آرامش به ما نمی‌باشــند. خدا بــرای آرامش 
گر این  بخشــیدن بــه مــا از ایــن موجــودات بهره می‌گیــرد. امــا ا
مجراهــا از بیــن برونــد یــا خراب شــوند، دیگــر نمی‌تواننــد مایۀ 
آرامــش مــا باشــند؛ خداونــد از راه و طریق دیگری کــه حتی در 
گر بخواهد،  مخیلــۀ مــا نمی‌گنجد، به مــا آرامش می‌بخشــد و ا
قــادر اســت بــدون هیــچ‌ کــدام از ایــن مخلوقات، به قــوم خود 
گــر او بــه این شــیوه عمــل کند، مــا چیزی  آرامــش عطــا کنــد. ا
1. Husbandry Spiritualized, V:92.



کــه از  از دســت نداده‌ایــم، زیــرا هیــچ آرامشــی بــا آن آرامشــی 
سرچشمه نشات می‌گیرد، قابل مقایسه نیست و هیچ آرامشی 

به اندازۀ آن، دلپذیر نیست. آیا پُری چشمه از آنِ توست؟1
آخریــن نجــوای جــان مــا در هنــگام تــرک ایــن جهــان، بایــد 
چنین باشد: »متبارک باد خدای ما، از برای عیسای مسیح.«2

1. Token for Mourners, V:651-2. 2. Fountain of Life, I:258.
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واژه نامه

Approbation: تایید یا تحسین و ستایش	

Betime: زود، در وقت مناسب	

Elah:  بالاترین نُت در موسیقی‌ قدیمی کلیسا	

Concentre: متمرکز کردن، تنظیم

، دلزده ساختن کسی با شیرینی بیش از حد Cloy:  	انزجار

Diminution: کاهش، کاستن از وسعت یا اهمیت چیزی	

ی	 Exigencies: خواسته‌های ضرور

Fain: با رغبت، مشتاقانه، با کمال میل	

Fancy: تخیل	

Lavatory: حمام	



کراه، بی‌اراده	 Loth: بی‌میل، با ا

ی استفاده می‌شوند	 Mattocks: وسایلی که برای حفار

ی، انضباط	 Mortify: تهذیب نفس، خویشتندار

، زیبا، با درخشش خارق‌العاده	 Orient: تازه، بانشاط، دلپذیر

Parts:  توانایی‌ها، استعدادها	

، قیطان Plaits: نوار

Quietude: حالتی از آرامش و سکوت	

یشه، استوار	 Radicated: با ر

ی از گرفتن بدهی	 Remit:  لغو مجازات یا خوددار

Rive: بریدگی شدید، شکاف و پارگی	

Seat: مرکز یا محلی که چیزی در آن واقع شده باشد	

Start: باعث جابه‌جایی یا راندن چیزی	

Stay: متوقف ساختن فعالیتی مشخص	

Suffer: روا دانستن	

Upbraided: سرزنش، ملامت، سرکوفت	

Waft: حرکت ملایم هوا	
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گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



